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 مقدمه مترجمان:

 Supercommunicators: How to Unlock"است از اثر مشهور    یاکتاب ترجمه   نیا

the Secret Language of Connection "    2۰24که در سال    گ،یچارلز دوه  ینوشته 
به  و  شده  به  منتشر  پرفروش   ی کیسرعت  معتبرتر  ن یتراز  حوزه   نی و  در  و    یشناسروان  یآثار 

 ی شناسروان  ینه یآشنا در زمبرجسته و نام  یاسنده ینو  گ،یهشده است. چارلز دو   لیارتباطات تبد

سازمان رفتار  پ  یو  که  ا   شیاست  پرفروش    ز ین  ن یاز  آثار  و    "The Power of Habit"با 

"Smarter Faster Better"  ی نگار روزنامه   بیشناخته شده بود. او با ترک  یدر سطح جهان 
و    یفرد   ییها و بهبود کاراعادت  یریگلشک   یچگونگ  قیعم  یبه بررس  ،یو علوم رفتار  ی قیتحق

 پرداخته است.  یسازمان

 Supercommunicators: How to Unlock the Secret"کتاب    در

Language of Connection"ارتباط    یعنی  ،یو جهان  یاز مسائل اساس  یک یبه    گی، دوه
 ی اتیح  ینقش  یارتباط  یهاامروز، مهارت  یده یچیپ  یایکه در دن  دهدی. او نشان مپردازدیمؤثر م

کتاب،   نیا  یرگذاریو تأث  یبرجستگ  لیاز دلا  یکی.  کنندیم  فای ا  یاو حرفه   یشخص  یهاتیدر موفق
اثر   ن یارتباطات است. ا  یدر حوزه   یعلم  یهاافته ی  ن یو استفاده از آخر   سنده ینو  ینوآورانه   کردیرو

ارتباط    یبرقرار  یبرا  یترشرفته یپ  یهاوه یبه ش  ،یسنت  یهاتا فراتر از روش  کندیم  بیافراد را ترغ
 .یفردنیو روابط ب یاجتماع ،یتجار  یهانه یدر زم  ژهیوتوجه کنند، به 

ا  پردازد؛یم  یکتاب به نکات اساس  نیدر ا  گیدوه  ی هااز مهارت  توانیچگونه م  نکه یاز جمله 
منتقل کرد   یاگونه را به   هاامیپ  توانیتر و مؤثرتر بهره برد و چگونه مهوشمندانه   یشکلبه   یارتباط
توجه    ه و نوآورانه است ک یعمل یکردهایرو نیبر مخاطب داشته باشد. هم یترقیعم راتیکه تأث

ا  یاریبس و موجب شده  کرده  به خود جلب  آزمون  نیرا  در  نظرسنجاثر  و  به    یهایها  مختلف 
 .ابدیدست  ییبالا یهارتبه 

دل  نی ا  تیموفق به  گسترده   لیکتاب  موقع  یکاربرد  در  زندگ  یهاتیآن  از  تا    یمتنوع،  روزمره 
 یهاه یو توص  یعمل  اتیتجرب  ،یواقع  یهابا استفاده از داستان  سنده یوکار است. نوکسب  یهاحوزه 

دن  ،یکاربرد با  را  آشنا م  یدیجد  یایخوانندگان  ارتباطات  از ساده   کندیاز   یندهایفرآ   یسازکه 
 . شودیدر مخاطبان را شامل م داریپا راتیتأث جادیتا ا یارتباط
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ها  آن  ریوگوها و تأثگفت  تیماه  یو جامع به بررس  قیطور عماست که به   یاثر   "نخبگان گفتگو"
وگوها کتاب، گفت  نیشده در امطرح   اتی. بر اساس فرض پردازدیم  یاروزمره و حرفه   یدر زندگ

و مکالمات    یمکالمات احساس  ،ی: مکالمات عملرندیگیقرار م  یاصل  یدر سه دسته   یطور کلبه 
 . یماعاجت

به    شترینوع مکالمات ب  نیو ا  پردازندیو حل مسائل م  هایریگم یافراد به تصم  ،یمکالمات عمل   در
  یتیریو مد  یکار  یهاطیوگوها معمولاً در محگفت  نیو استدلال وابسته است. ا  یمنطق  لیتحل
ها نقش مهارت نیا ها،یزیرحساس و برنامه  یهای ریگمیدر روند تصم رایدارند، ز یاژه یو تیاهم

 .کنندیم فایا یمحور

  گذارند، یبه اشتراک م  گریکدیکه در آن افراد احساسات و عواطف خود را با    ، یاحساس  مکالمات
 ان یو درک متقابل م   یعاطف   یوندهایپ  یوگوها به برقرار گفت  نیفراتر از حل مسائل دارند. ا  یهدف

 آموزدیدارند. کتاب به ما م  یپررنگ  ارینقش بس  یو دوست  یو در روابط خانوادگ  شوندیافراد منجر م
مد با  چگونه  صم  نیا  تیر یکه  روابط  مکالمات،  عم  میکن  جادیا  یترمانه ینوع  درک  با    ترقی و 

 .میابیدست  یترمستحکم  یوندهایاحساسات طرف مقابل، به پ

وگوها، گفت   نی. در اشوندی فرد در اجتماع مربوط م  گاه یو جا  تیبه هو  یمکالمات اجتماع  ت،ینها  در
تثب  تیهو  کنندیم  یافراد سع را  جا  تیخود  و  گروه   شانیاجتماع  گاه ی کرده  در  مختلف    یهارا 

کمک    اددارند و به افر  یاژه یو  تیاهم  یاو حرفه   یاجتماع  طینوع مکالمات در شرا  نیکنند. ا  تیتقو
 کنند. فایا یدرستخود را به  یها تا نقش کنندیم

 ی زمان  ده یپد  نیاست. ا  یعصب  یسازکتاب مطرح شده، همگام  نیکه در ا  یدی کل  میاز مفاه  یکی
 زین  یک یز یبلکه در سطح ف  ،یو فکر  یتنها در سطح ذهنوگو، نه گفت   کیکه افراد در    دهدیرخ م

 یو هماهنگ  تمیر  کیطور ناخودآگاه به  ها به آن  یها و مغزها. بدنشوندیهماهنگ م  گریکدیبا  
درک   تواندیم  یهماهنگ  نی. اشودیو عمق ارتباطات م  تیفی ک  شیکه باعث افزا  رسند یم  رکمشت
  نیمؤثر و دلنش  یاوگو را به تجربه کند و گفت  جادیطرف مقابل ا  یهاو خواسته   ازهایاز ن  یبهتر
 .دینما ل یتبد

ساده و    یبه زبان  یعلم یده یچیپ  میمفاه  ی در ارائه   سنده ینو  ییکتاب، توانا  نیجمله نقاط قوت ا  از
ملموس   یهااز مثال  یر یگبا بهره   ده، یچیپ   یاستفاده از اصطلاحات علم  یجاقابل فهم است. او به 

عموم مردم، از هر    یکه برا  کندیم  ن ییتب  یاگونه را به   میمفاه  ن یا  ،یواقع  یهاروزمره و داستان
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 یهاکیبا تکن  توانیکه چگونه م  دهدینشان م   سندهیقابل استفاده باشد. نو  لات،یسطح تحص
مطلوب دست   جی مختلف به نتا  ط یکرد و در شرا  ت یریرا مد  زیبرانگو چالش  ده یچیساده، مکالمات پ

 .افتی
 پردازد؛یوگو مبهبود انواع مختلف گفت  یبرا   یعمل  یراهکارها  یکتاب در هر فصل به ارائه   نیا

اجتماع تعاملات  و  روزمره  تا مذاکرات ح  یاز مکالمات   ی ها. فصلیبحران  طیو شرا  یاتیگرفته 
م کمک  مخاطب  به  کتاب  به   کنندیمختلف  علمتا  عمل  یصورت  را   یمکالمات  یهاچالش  ،یو 

 ها را حل کند. مؤثر، آن یهایاز استراتژ یریگو با بهره  رده ک ییشناسا

ارائه شوند که علاوه بر حفظ    یاگونه به   می کتاب، تلاش شده است تا مفاه  نیا  یفارس  یترجمه   در
علم فارس  ی برا  ،یدقت  به    زبانیمخاطب  توجه  با  مترجمان  برسند.  نظر  به  ملموس  و  روان 

اجتماع  یفرهنگ  یهاتفاوت غرب  انیم  یو  ا  یجوامع  راستا  ،تلاشیرانیو   ی سازی بوم  یدر 
  ق یدق  یکتاب ارتباط برقرار کنند. ترجمه   نیراحت تر با ا  یرانیاند تا خوانندگان ا  ه اصطلاحات نمود

کرده است؛   ل یتبد  رانیعموم مردم ا   یاستفاده   یارزشمند برا  ی اثر، آن را به منبع  ن یا  یاو حرفه 
 مند شوند.کتاب بهره   ن یا  یاز محتوا  توانندیم   یو متخصصان، همگ  ران یگرفته تا مد  انیاز دانشجو

به    ازیکه ن  یا. در جامعه کندیم  فایا  یاتیح  یکتاب نقش  نیا  ران،یامروز ا  یده یچیپ  یجامعه   در

اجتماع ارتباطات   تواند یم  "نخبگان گفتگو"  شود،یاحساس م  شیاز پ  شیب  یاو حرفه   یبهبود 
از مد  یهمه   یبرا  یو علم  یعمل  ییراهنما باشد.  دانشجو  رانیافراد  و  کارمندان   ی همگ  ان،یتا 

 یو اجتماع  یخانوادگ  ،یکار  یهاطی هستند تا بتوانند در مح  ییوگوگفت  یهابهبود مهارت  ازمندین
اموفق داشتن  کنند.  عمل  ممهارت  نیتر  کمک  افراد  به  مد  کندیها  با  مکالمات،   تیریتا  بهتر 

 دهند. شیخود را افزا یورها را کاهش داده و بهره سوءتفاهم

است،   یارتباط  یهاو بهبود مهارت  تیتقو  ازمندیکه ن  رانیا  یجامعه   یکتاب برا  ن یا  ن،یهمچن
  لاتی از تحص  یسطح  ای  گاه یکه فرد در چه جا  ستیو اثربخش باشد. مهم ن  یکاربرد  یابزار  تواندیم

ن  یکارآفر   کیهمه قابل استفاده است. از    یکتاب برا  نیشده در اارائه   یهاک یباشد؛ اصول و تکن
بهبود   یبرا  ییعنوان راهنماکتاب به   ن یاز ا  توانندیم  یکار، همگتازه   یدانشجو  کیتا    یاحرفه 

بلکه    ،یو کار  یاحرفه   یهاتیتنها در موقعاثر، نه   نیخود استفاده کنند. ا  یوگوگفت   یهامهارت
ن  یدر مکالمات خانوادگ روابط دوستانه  دارد و کمک م  ز یو  روابط صم  کند یکاربرد  تر و  مانه یتا 

 شود.  جادیا یترموفق
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و منطبق با    قیدق  یاترجمه   یارائه   یها براتمام تلاش  رغمیذکر است که عل  انیشا  ان،یپا  در
ناخواسته در متن وجود داشته باشد. از   ییخطا  ایممکن است نقص    ران،یا  یروز جامعه   یازهاین

به اصلاح، با کمال    ازی ن  ای  یهرگونه کاست  یدر صورت مشاهده   شودی تقاضا م  زیخوانندگان عز
نظرات را با   نیکه ا  میدهیم  نانیبگذارند. ما اطم  انینظرات خود را با ما در م  یو بزرگوار  طفل

شده  ارائه   یداد تا محتوا   میاثر خواه  بیها ترتحتماً به آن  یآت  یهاکرده و در چاپ  یدقت بررس
است که    ییمحتوا  یشود. هدف ما ارائه   ک ینزد  زانیو انتظارات شما عز  ازهایبه ن  شتریهرچه ب

 و اثربخش باشد.  د یمخاطبان مف یتمام یبرا

 ی اثر به فارس  نیدر برگردان ا  تیکه در نها  یلنگرود  یدیآرزومند ام  ایجناب مهندس پو  یهمکار  از
که از   دانمیبر خود لازم م  نیداشتند، کمال تشکر را دارم. همچن  یموثر   یمتن همکار  یو بررس

آقا  یبانیپشت  ت،یحما جناب  زحمات  مد  رضایعل  یو  دانشگاه  ر یفرهمندزادگان،  نشر   ی محترم 
 ی کتب منتشره در نشر فرهمند در رشته ها  ریآورم. تاث  یرا به جا  شیمراتب تشکر خو  دفرهمن

 است. ر یتقد انیشا یمختلف تخصص

 :یارتباط یها راه 

دانشگاه  کانال اfarhamandpress@فرهمند:    ی نشر  :   نستاگرامی، 

@nashr.farahmandتی، وب سا  :www.farbook.ir    ا ی  66968614-۰21و شماره 
فرما  ۰9125۰1۰۰3۰ حاصل  مددییتماس  با  ارتباط  نحوه  ن  یعلم  ری.  طر  زینشر   یدی آ   قیاز 

@Alirezasalehin باشد. یم 
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 نویسنده درباره 

 
 

، یکی از Harvardوکار  و دانشکده کسب   Yaleالتحصیل دانشگاه  ، فارغ چارلز دوهیگ

هایی های مختلف است. او به طور مرتب در برنامه نویسندگان برجسته و فعال در رسانه
 This American Life  ،NPR  ،The Colbert Report  ،PBS’s NewsHourمانند  

  2013رهبری تیمی را بر عهده داشت که در سال    وی  .مشارکت داشته است   Frontlineو  
روزنامه حوزه  در  پولیتزر  جایزه  مقالات  برنده  مجموعه  برای  توضیحی   The“نگاری 

iEconomy”  کرد  شد. این مجموعه با تمرکز بر شرکت اپل، اقتصاد جهانی را بررسی می

 .کردهای تولید آیفون و آیپد در چین را تحلیل میو موضوعاتی مانند کارخانه 

او همچنین موفق به کسب جوایز متعددی از جمله جایزه جورج پولک، جایزه جرالد لوب، 
نگاری هاوارد اسکریپس، جایزه نگاران تحقیقی و سردبیران، جایزه ملی روزنامه مدال روزنامه 

 .نگاری رابرت اف. کندی و دیگر افتخارات شده استروزنامه 
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به عنوان خبرنگار در لس  فعالیت می زمانی که چارلز  تایمز  از کرد، گزارش آنجلس  هایی 

وقت تمام  طور  به  2003پیش از آنکه در سال    .عراق درباره عملیات نظامی آمریکا تهیه کرد
روزنامه  حرفه  تحلیل به  عنوان  به  چارلز  بپردازد،  در  نگاری   American Propertyگر 

Global Partners کرد. او همچنین یکی  گذاری خصوصی فعالیت می، یک شرکت سرمایه
های بود که برنامه  SWPA Education Management Groupگذاران شرکت  از بنیان

، چارلز برای 1999در سال    .دادآموزشی برای مناطق محروم از خدمات پزشکی توسعه می
اکنون هم    .انسیسکو کار کردفرسوار در سان برانگیز به عنوان پیک دوچرخه یک روز چالش 

 .کندزندگی می سانتا کروزبه همراه همسر و دو فرزندش در 

 چارلز دوهیگ  کتب

پرفروش است. اولین   کتبو نویسنده    جایزه پولیتزر نگار برنده  روزنامه   چارلز دوهیگ

نیویورک  های  ترین ، بیش از سه سال در فهرست پرفروش”قدرت عادت“کتاب او،  

او،    تایمز دوم  کتاب  گذاشت.  خوانندگان  بر  زیادی  تأثیر  و  داشت  تر،  باهوش“قرار 

 .های پرفروش شدنیز یکی از کتاب  ”تر، بهترسریع 

1. Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits 

& Break Bad Ones 
 (های بدهای خوب و ترک عادت شده برای ایجاد عادت عادات اتمی: راهی ساده و اثبات)

2. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and 

Business 
(دهیم وکار انجام میقدرت عادت: چرا کارهایی که در زندگی و کسب )  

3. Smarter Faster Better: The Secrets of Being Productive in Life 

and Business 
 ( وکاروری در زندگی و کسبتر، بهتر: رازهای بهره تر، سریع باهوش )

4. Talking to Strangers: What We Should Know About the 

People We Don’t Know 
 ( ناشناس بدانیمها: آنچه باید درباره افراد وگو با غریبهگفت )
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 های کنونی فعالیت 

 .نویسدمی نیویورکرچارلز در حال حاضر برای مجله 

  charlesduhigg.com        : سایتوب

  cduhigg@                   : توییتر
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 مقدمه 

این بود که  اگر یک چیز بود که همه درباره فلیکس سیگالا می او گفت دانستند،  با  وگو 
می  لذت  او  با  کردن  صحبت  از  مردم  است.  آسان  احساس  بسیار  همیشه  چون  بردند، 

اند. حتی اگر هیچ وجه اشتراکی با تر از قبل شده تر و جذاب تر، بامزه کردند کمی باهوش می
 دوستان  یا  تجربیات  نظرات،   همیشه  صحبت  حین  در  چون  بود،   نادر  که  فلیکس نداشتید

 شما  میان  پیوند  نوعی  و  شنودمی  واقعاً  را   شما  او  که  کردیدمی  احساس  شدمی   پیدا  مشترکی
 .است  گرفته شکل

 .به همین دلیل بود که دانشمندان به دنبال او آمدند

کار کرده بود. بعد از دانشگاه و یک   (FBI) فلیکس بیست سال در اداره تحقیقات فدرال
به ارتش  در  خدمت  چند   FBI دوره  و  گذراند. پیوست  میدانی  مأمور  عنوان  به  را  سالی 

هایش به توانایی او در برقراری ارتباط با دیگران پی بردند. پس از جا بود که مافوق همان
ای منصوب شد. نقشی که آن به سرعت ارتقا گرفت و سرانجام به عنوان مدیر ارشد منطقه 

توانست از شاهدان  کرد؛ کسی که میکاره فعالیت میکننده همه عنوان یک مذاکره در آن به 
هایی را که  ها را متقاعد کند که خود را تسلیم کنند یا خانواده میل اعتراف بگیرد، فراری بی

 .عزادار بودند، تسلی دهد

هایش، موفق شد مردی را که خود را در اتاقی با شش مار ترین مأموریت در یکی از عجیب
کبرا، نوزده مار زنگی و یک ایگوانا محبوس کرده بود، به آرامی بیرون بیاورد و سپس نام  

کلید این "همدستانش در یک شبکه قاچاق حیوانات را فاش کند. فلیکس به من گفت:  

او کمی "سپس اضافه کرد:    "ا ببیند.کار این بود که او را وادار کنم قضیه را از دید ماره
 ".عجیب بود، ولی واقعاً عاشق حیوانات بود 

بحران FBI  در در  مذاکره  برای  ویژه  واحد  گروگان ، یک  داشت.  های  وجود   وقتیگیری 
 .گرفتندشد، از فردی مثل فلیکس کمک میاوضاع به شدت پیچیده می

گذاشت؛ مثلًا اینکه هرگز تظاهر تر در میان میهایی را با مأموران جوان او معمولًا درس 
های زیادی نکنید که چیزی غیر از یک پلیس هستید، هرگز تهدید نکنید، همیشه سوال 
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دردی کنید، بخندید یا گریه کنید و شادی یا کسی احساسی شد، با او هم   وقتیبپرسید و  
 .اش را همراهی کنیدناراحتی

این  را  فلیکس  که  چیزی  میاما  موفق  بودقدر  رازآلود  هم  همکارانش  برای  حتی   .کرد، 

های جدیدی شناسان مأمور شدند تا روش شناسان و جامعه ، گروهی از روان 2014در سال  
برای آموزش مذاکره و ارتباطات به افسران ارتش طراحی کنند. هدفشان این بود که ببینند 

های ارتباطی را بهتر به افراد آموزش داد. در حین تحقیقاتشان، اسم  شود مهارتچگونه می 
ای که با او کار کرده بودند، به گوششان رسید. کننده فلیکس بارها به عنوان بهترین مذاکره 

 .به همین دلیل سراغش آمدند

تیپ باشد، با صدای گرم و  خیلی از این دانشمندان انتظار داشتند فلیکس قدبلند و خوش 
گیرا. اما مردی که برای مصاحبه وارد شد، شبیه یک پدر میانسال معمولی بود؛ با سبیلی  

 .آمدنظرشان فردی معمولی میدار. بهوزن و صدایی نرم و کمی بینیروی لب، کمی اضافه 

های ابتدایی، یکی از دانشمندان موضوع وبش فلیکس به من گفت: بعد از معرفی و خوش

توانی برای ما توضیح بدهی می"پروژه را توضیح داد و بعد با یک سوال کلی شروع کرد:  
 "کنی؟که چطور درباره ارتباطات فکر می

یکی از بهترین خاطراتت "سپس پرسید:    "شاید بهتر باشد نشان بدهم."فلیکس جواب داد:  
 "چیست؟

کرد، سرپرست یک آزمایشگاه بزرگ بود و مدیریت  دانشمندی که فلیکس با او صحبت می
رسید کسی باشد  نظر نمیها نفر از کارکنان را برعهده داشت. به ها دلار بودجه و ده میلیون

 .بازی بگذراندکه وسط روز وقتش را به خاطره 

احتمالًا عروسی دخترم. کل خانواده آنجا بود و مادرم چند ماه  "بعد از کمی مکث، گفت:  
 ".بعد فوت کرد

گاه خاطرات خودش را هم به اشتراک گذاشت. بهفلیکس چند سوال دیگر از او پرسید و گاه 

 داشت  سرطان—ازدواج کرد. او هم حالا از دنیا رفته  2010خواهر من در سال  "مثلًا گفت:  
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  طورهمان  را  او  کنممی  سعی  همیشه.  بود  زیبا  چقدر  روز  آن  در  اما—بود  سخت  خیلی  که
 ".بیاورم یاد به

همین میمکالمه  سوالاتی  فلیکس  کرد.  پیدا  ادامه  هم طور  خودش  از  گاهی  و  پرسید 
یکی از دانشمندان از مشکلاتش با دختر نوجوانش صحبت کرد، فلیکس   وقتیگفت.  می

توانست با او کنار بیاید.  کرد، نمیای تعریف کرد که هرچقدر هم تلاش میداستانی از عمه 
اش پرسید، فلیکس گفت که در بچگی بسیار خجالتی بوده، محققی از دوران کودکی   وقتی

از رفتار آن با تقلید  ها اما چون پدرش یک فروشنده )و پدربزرگش یک کلاهبردار( بود، 
 .کم با دیگران ارتباط برقرار کندتوانسته بود کم 

ها ببخشید، این صحبت"شناسی گفت:  نزدیک پایان زمان مصاحبه، یکی از استادان روان
نظرت ام. بهکنم که به درک بهتری از روش شما رسیده عالی بود، اما هنوز احساس نمی

 "قدر از شما تعریف شده است؟چرا این 

اما قبل از اینکه جواب  "سپس ادامه داد:    "ای است.سوال منصفانه"فلیکس جواب داد:  
کنم که مدیریت خواهم بپرسم: شما گفتید که مادر مجرد هستید و تصور میبدهم، می

چالش  برایتان  مادری  و  کار  اما همزمان  باشد،  غیرعادی  شاید  سوال  این  است.  برانگیز 
خواهم بدانم: اگر کسی از شما بپرسد در حال طلاق گرفتن است، چه نصیحتی به او  می
 "کنید؟می

های زیادی دارم. کنم. نصیحتفکر کنم قبول می"ای سکوت کرد و بعد گفت:  زن لحظه
 "...از شوهرم جدا شدم وقتی

را قطع کرد و گفت:   آرامی صحبتش  به  فقط "فلیکس  نیست.  به جواب  نیازی  راستش 
ای و تنها بعد از کمتر از  خواستم به شما نشان بدهم که در اتاقی پر از همکاران حرفه می

تان های زندگیترین بخش اید که درباره یکی از خصوصی یک ساعت مکالمه، شما آماده 
 ".صحبت کنید

این از دلایل  بوده که در طول  او توضیح داد که یکی  این  که زن احساس راحتی کرده 
وگو، محیطی ایجاد شده که در آن احساس امنیت داشته است. فلیکس به دقت به او گفت
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کسی   وقتیو    کردها را آشکار میپذیریهایی پرسیده بود که آسیب گوش داده بود، سوال 
گفت، خودش هم احساساتش را با او در میان گذاشته بود. همه این چیزی احساسی می

بگیردانتخاب  شکل  میانشان  اعتماد  فضای  تا  بودند  کرده  کمک  کوچک   .های 

هیچ چیز جادویی در کار " فلیکس به دانشمندان گفت:    "هاست.ای از مهارت این مجموعه "

 .گیرنده قوی باشد تواند یاد بگیرد که یک ارتباط به زبان دیگر، هر کسی می "نیست.

گیری؟ اگر در کار دچار مشکل شده باشی، یا اگر روز بدی داشتی، با چه کسی تماس می 
با همسرت بحث کرده باشی، یا از همه چیز خسته شده باشی، با چه کسی دوست داری 

شود. کسی کنی، حالت بهتر میبزنی؟ احتمالًا کسی هست که وقتی با او صحبت میحرف  
کند تا یک مساله پیچیده را حل کنی یا در لحظات سخت و شیرین  که به تو کمک می

 .ات شریک باشدزندگی

شناسی؟ )احتمالًا نه، اما  دارترین کسی است که میحالا از خودت بپرس: آیا این فرد خنده 
ترین ترین یا باهوشخندد.( آیا او جالببینی که او بیشتر از دیگران می دقت کنی، میاگر  

شناسی؟ )شاید نه، اما حتی اگر حرف خاصی نزند، انتظار داری که بعد  آدمی است که می
ترین  ترین یا مطمئن کننده ای.( آیا او سرگرم تر شده از صحبت با او احساس کنی باهوش 

دهد؟ )شاید نه، اما بعد از صحبت با او، احساس ها را میدوستت است؟ آیا بهترین نصیحت
 شوی.(تر میکنی و به تصمیم درست نزدیک آرامش و تمرکز بیشتری پیدا می 

می باعث  چیزی  چه  بدهد؟ پس  تو  به  احساسی  چنین  فرد  این  با  صحبت  که   شود 

ای از تحقیقات این کتاب تلاش دارد که به این سوال پاسخ دهد. در دو دهه اخیر، مجموعه 
آمیز هستند و چرا برخی دهد چرا برخی از مکالماتمان موفقیت انجام شده که به ما نشان می

تر صحبت توانند به ما کمک کنند تا بهتر گوش کنیم و جذاب ها میدیگر نه. این یافته
با   وقتیگردد:  ای تکامل یافته که به دنبال ارتباط میدانیم که مغز ما به گونه کنیم. می

شوند، ضربان قلبمان هماهنگ هایمان همزمان گشاد میشویم، مردمک می  "وصل "کسی  
سازی عصبی معروف پدیده به همگامکنیم. این  احساسات یکسانی را تجربه می و    شودمی

 .ای داردالعاده است و حس فوق 
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وگو خوب پیش  افتد بدون اینکه بدانیم چرا؛ فقط خوشحالیم که گفت گاهی این اتفاق می
خواهیم با کسی ارتباط برقرار کنیم، بارها و شدیداً می  وقتیرفته است. اما گاهی هم، حتی  

 .خوریمبارها شکست می 

زا یا حتی ترسناک باشند. کننده، استرستوانند گاهی گیج برای خیلی از ما، مکالمات می

برنارد شاو گفته:   است.بزرگ "جرج  آن  برقرار شدن  توهم  ارتباط،  در  اما   "ترین مشکل 
اند  ها دریافتهاند. آنوگو را کشف کرده دانشمندان حالا بسیاری از رازهای موفقیت در گفت 

کند فرد مقابل را  زمان با گوش دادن به صدا، به ما کمک میکه توجه به زبان بدن، هم 
پرسیدن سوال گاهی مهم بهتر درک کنیم. همچنین متوجه شده  نحوه  از خود  اند که  تر 

های اجتماعی را بپذیریم، به جای اینکه وانمود کنیم وجود  سوال است. ما بهتر است تفاوت 
ساسات است، حتی اگر موضوع آن منطقی به نظر وگویی تحت تاثیر احندارند. هر گفت 

برسد. و هنگام شروع یک مکالمه، خوب است که آن را به چشم یک مذاکره ببینیم که 
 .های همه استهدفش فهمیدن خواسته 

 .وگویی، برقراری ارتباط استترین هدف هر گفت اما مهم

های شخصی من در ارتباطات شکل گرفته است. چند سال پیش این کتاب از دل شکست 
از من خواسته شد که یک پروژه کاری نسبتاً پیچیده را مدیریت کنم. تا آن زمان هرگز  

از دانشگاه  MBA ام. علاوه بر این، مدرکام، اما برای مدیران زیادی کار کرده مدیر نبوده 
نگار، ارتباطات حرفه من بود. با خودم فکر کردم:  هاروارد داشتم و به عنوان یک روزنامه

 تواند سخت باشد؟ چقدر می

کردم، اما  ها خوب عمل میبندیها و زمانخیلی سخت، مشخص شد! من در تنظیم برنامه
می موثر شکست  ارتباط  ایجاد  در  بار  گفت: هر  من  به  همکارانم  از  یکی  روزی  خوردم. 

گیرد. شوند و کارهایم مورد توجه قرار نمیکنم پیشنهاداتم نادیده گرفته میاحساس می"
 ".این واقعاً ناامیدکننده است
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شاید خودت جلسات  "حل کردم:  ام و شروع به ارائه راه من هم گفتم که حرفش را شنیده 
را  همه  وظایف  که  کنیم  تنظیم  دقیق  سازمانی  ساختار  یک  باید  شاید  یا  کنی؟  اداره  را 

 "…مشخص کند؟ یا شاید

تر های مشخص دهی. ما نیازی به نقش تو به من گوش نمی"او حرفم را قطع کرد و گفت:  
 ".نداریم. باید یاد بگیریم که به همدیگر بیشتر احترام بگذاریم

می دنبال او  به  فقط  من  اما  کنیم،  صحبت  یکدیگر  با  افراد  رفتار  نحوه  درباره  خواست 
خواست، اما من به جای گوش دادن، به دنبال های عملی بودم. او از من همدلی میحل راه 

 .جواب دادن بودم

رفتیم، من همیشه به با خانواده به سفر می  وقتیآمد.  همین مشکل در خانه هم پیش می
 هواپیما   در   کسی  چرا  یا  اند، داده   ما  به  اشتباهی  اتاق  چرا  اینکه—کردممسائل جزئی فکر می

  مسائل  این جای به چرا": گفتمی کامل منطقی با همسرم و—داده  عقب  را خود صندلی

 کردم می  احساس  چون  شدم، می  ناراحت  هم  من  و  "کنی؟نمی   تمرکز  سفر  مثبت  نکات  روی
 اینکه   نه  توست،   با  حق   بگوید  من  به  خواستم می  دارم؛  نیاز  حمایت  به  من  که  فهمدنمی  او

 .کند ارائه حلراه 

خواستند با من صحبت کنند و من که درگیر کار یا مسائل دیگر هایم میحتی گاهی بچه 
به آن  توجه خود را  از  تا جایی که آنها میبودم، فقط بخشی  ناامید میدادم  شدند و  ها 

ترین افراد  بینم که در حق نزدیک کنم، میبه گذشته نگاه می  وقتیکردند.  مکالمه را رها می
کرده زندگی کوتاهی  نمیام  زمان  آن  اما  این ام،  کنم.  حل  را  مشکل  این  چطور  دانستم 

عنوان نویسنده، حرفه من ارتباطات است. پس چرا کننده بود؛ چون به ها برایم گیج شکست 
 قدر مشکل داشتم؟ ام ایندر ارتباط با عزیزترین افراد زندگی 

کنم در این سردرگمی تنها نیستم. همه ما گاهی در شنیدن دوستان، همکاران احساس می 
ایم  گاهی هم نتوانستهو    ها را بفهمیمایم منظور آنایم؛ نتوانسته یا خانواده شکست خورده 

 .ها بفهمندحرف خودمان را طوری بزنیم که آن
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شود و چگونه  این کتاب تلاشی است برای توضیح اینکه چرا ارتباطاتمان دچار مشکل می
 :توانیم آن را بهبود دهیم. این کتاب چند ایده کلیدی داردمی

وگوهای  وگوی مختلف هستند. گفت اول اینکه بسیاری از مکالمات ما در واقع سه گفت

تصمیم  و  میعملی  این  به  که  چیست؟"پردازند:  گیری  اصلی  گفت"موضوع  وگوهای  ، 

پرسند: وگوهای اجتماعی که میگفتو    "ما چه احساسی داریم؟"پرسند:  احساسی که می
شویم. اما  وگو میان این سه نوع مکالمه جابجا می . معمولًا در حین گفت " ما که هستیم؟"

توانیم با هم ارتباط  اگر ما و فرد مقابل، همزمان در یک نوع مکالمه نباشیم، احتمالًا نمی
 .برقرار کنیم 

های خاص خودش دارد. هر نوع مکالمه قوانین و منطق خاص خود را دارد و نیاز به مهارت
بنابراین، برای برقراری ارتباط موثر، باید بتوانیم تشخیص دهیم که کدام نوع مکالمه در 

 .کنندحال وقوع است و بدانیم هر کدام چگونه کار می

 گفتگو  3
 ما چه احساسی داریم؟    این واقعاً درباره چیست؟ 

 ما که هستیم؟

وگوهای معنادار باید رساند: هدف ما در گفتکتاب میاین ما را به دومین ایده اصلی این  
وگوی یادگیری« باشد. به این معنی که باید یاد بگیریم چگونه افراد اطرافمان برپایی »گفت 
 .ها کمک کنیم که دیدگاه ما را نیز درک کنندبینند و به آنجهان را می

آخرین ایده بزرگ، در واقع یک ایده خاص نیست، بلکه چیزی است که من در این مسیر 
 از  بسیاری  واقع،   در—العاده تبدیل شود گر فوق تواند به یک ارتباط ام: هر کسی میآموخته 

  فعال   درستیبه  را  غرایزمان  چگونه  بگیریم  یاد  اگر  داریم،   را  توانایی  این  هم  حالا   همین  ما
 ادامه   در.  کنیم  برقرار  تریعمیق   ارتباطات  و  بشنویم  بهتر  که  بگیریم  یاد  توانیممی  ما.  کنیم

 بنگ   بیگ"  سریال  خالقان  نتفلیکس،   مدیران  چطور   که  دید  خواهید  کتاب،   این   صفحات

وگو  شیوه گفت  19-کووید  پژوهشگران  و  ناسا  شناسانروان  جراحان،   ها، جاسوس  ، "تئوری
داده  تغییر  را  دادن خود  توانسته و گوش  و  از طیف اند  افرادی  با  حتی اند  و  های مختلف 
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ها به مکالمات روزمره مخالف ارتباط برقرار کنند. همچنین خواهید دید که چگونه این درس 
 زنی   آن   حتی  و  کافه  باریستای  فرزندانمان،   عاطفی،  هایشریک   دوستان،   همکاران،  با  ما

 .کنندمی پیدا ارتباط—کنیممی سلام او به اتوبوس در همیشه که

وگوهای معنادار، حالا بیش از هر زمان این موضوع بسیار مهم است، زیرا یادگیری گفت
ای قطبی شده رسد. روشن است که جهان به شکل فزاینده دیگری، ضروری به نظر می

است و ما در شنیده شدن و شنیدن صدای یکدیگر مشکل داریم. اما اگر بیاموزیم که چطور 
کنار هم بنشینیم، به یکدیگر گوش دهیم و حتی اگر نتوانیم تمام اختلافات را حل کنیم، 

توانیم در  راهی پیدا کنیم تا صدای همدیگر را بشنویم و آنچه لازم است بیان کنیم، می
 .کنار هم زندگی کنیم و پیشرفت کنیم

گفت  بیهر  تعداد  از  معنادار  انتخاب وگوی  میشماری  شکل  کوچک  لحظات های  گیرد. 
جا، یک اعتراف صادقانه یا یک کلمه همدلانه  ها یک سؤال بهکوتاهی وجود دارند که در آن

صدا، یک آه آرام، یا لبخندی کلی تغییر دهد. یک خنده بیوگو را به تواند مسیر گفتمی
های کوچک را تشخیص  اند این فرصت ای پرتنش: برخی افراد یاد گرفته دوستانه در لحظه 
اند که  ها آموخته خواهد. آن وگو را بفهمند و دریابند که طرف مقابل چه می دهند، نوع گفت 
 .شود را بشنوند و طوری صحبت کنند که دیگران هم بخواهند گوش دهندآنچه گفته نمی

پردازد. زیرا یک  تر می بنابراین، این کتاب به بررسی نحوه برقراری ارتباط و پیوند عمیق 
 .تواند همه چیز را تغییر دهدای درست، میوگوی درست، در لحظهگفت
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 وگوسه نوع گفت

 مروری کلی 
 

کنیم. طور مشترک در طول زندگی روزمره تنفس می وگو همان هوایی است که ما بهگفت
مان  حیوانات خانگیها، همکاران و گاهی حتی  در تمام طول روز با خانواده، دوستان، غریبه

می پستصحبت  ایمیل،  پیامک،  طریق  از  شبکهکنیم.  و  آنلاین  با های  اجتماعی  های 
می برقرار  ارتباط  متندیگران  به  گفتار  و  کیبورد  با  گاهی  نامهو    کنیم.  با  های گاهی 

ناله دست  اخمنویس،  لبخندها،  آه ها،  حتی  و  گفتها  هم  با  میهایمان   .کنیموگو 

معنادار باشد، حس بسیار خوبی به   ییوگوگفت   وقتیوگوها یکسان نیستند.  اما همه گفت 
طور که اسکار همراه دارد؛ انگار چیزی مهم و ارزشمند در میان گذاشته شده است. همان

دوستی، گفت"گوید:  وایلد می در  و چه  ازدواج  در  روابط، چه  پیوند همه  نهایت،  وگو  در 
 ".است

توانند حس ناخوشایندی ایجاد کنند؛  روند، میخوب پیش نمی   وقتیوگوهای معنادار  اما گفت
شود. ممکن عنوان فرصتی از دست رفته تلقی میکننده که بهای آزاردهنده و مأیوستجربه 

وگوهایی گیج، ناراحت و نگران شویم که آیا اصلًا کسی متوجه  است پس از چنین گفت
 .های ما شده است یا نهحرف

 کند؟ چه چیزی تفاوت را ایجاد می
طور که در فصل بعدی توضیح داده خواهد شد، مغز ما برای ایجاد ارتباط طراحی همان

راستایی با دیگران نیازمند درک صحیح از چگونگی شده است. اما دستیابی مداوم به هم 
  باید   واقعی،   ارتباط  برقراری  برای  بدانیم  اینکه  تر، مهم  همه  از  و—عملکرد ارتباطات است

 .باشیم وگوگفت  نوع همان  درگیر لحظه،  همان در و زمانهم 

 باره این  در  بیشتر  هاآن  بلکه  اندهای خاصی به دنیا نیامده گر برجسته با تواناییافراد ارتباط 
 چه  و   شوندمی  ناموفق   یا  موفق   چرا  روند، می  پیش  چگونه  وگوهاگفت  که  اندکرده   فکر
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  یا   کند  ترنزدیک   هم  به   را  ما  تواندمی  که   دارد  وجود   مکالمه  هر  در  شماریبی   هایانتخاب 
ها را تشخیص دهیم، شروع به صحبت و  یاد بگیریم این فرصت   وقتی.  سازد  دور  هم  از

 .ای جدید خواهیم کردگوش دادن به شیوه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





2۰ نخـبگان گفـتگـو         

 

 
 

 ل اول ـصـف
 اصل تطبیق 

 

 ها شکست بخوریم چگونه در جذب جاسوس 

ها افتضاح  کرد که در جذب جاسوس بود، باید اعتراف میاگر جیم لاولر با خودش صادق می
اخراج از تنها شغلی که عاشقش  ها را با نگرانی از  قدر بد بود که بیشتر شببود. اوضاع آن

به بود، سپری می افسر پرونده در سازمان اطلاعات  کرد؛ شغلی که دو سال پیش  عنوان 
 .به دست آورده بود (CIA) مرکزی

سی  1982سال   لاولر  و  فارغبود  از  پس  او  دانشگاه  ساله.  حقوق  دانشکده  از  التحصیلی 
شغل   چندین  این،  از  پیش  پیوست.  سیا  به  داشت،  متوسطی  نمرات  که  جایی  تگزاس، 

اش چه کند، با دانست با زندگینمی  وقتیکننده را پشت سر گذاشته بود. یک روز،  خسته 
کنندگان سیا که در دوران دانشگاه ملاقات کرده بود، تماس گرفت. بعد از یکی از استخدام 

دروغ آزمون  سپس  داشت،  شغلی  مصاحبه  یک  در  و    سنجیآن  دیگر  مصاحبه  چندین 
آزمون  هم  بعد  مختلف.  میشهرهای  نظر  به  که  چیزهایی هایی  همه  برای کشف  رسید 

ن جهان راگبی کرد: چه کسی قهرمانادانست. )با خودش فکر میاند که او نمیطراحی شده 
 کند؟(را حفظ می 1960دهه 

هایش  رفت. نتایج آزمون بالاخره به مرحله آخر مصاحبه رسید، اما اوضاع خوب پیش نمی 
بود. هیچ تجربه  از کشور نداشت، زبان خارجی نمیمعمولی  دانست و سابقه ای در خارج 

گر اشاره کرد که لاولر با هزینه شخصی نظامی یا مهارت خاصی هم نداشت. اما مصاحبه
 کههنگامیها عبور کرده بود، حتی  سی آمده بود، از تمام آزمون خودش به واشنگتن دی

سوال  از  بسیاری  جواب  بود  نمیمشخص  را  خوش و    داندها  بودبا  داده  پاسخ   .بینی 

 قدر مشتاق پیوستن به سیا است؟گر پرسید: چرا اینمصاحبه
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خواست به کشورش  او می  "خواستم کاری مهم انجام دهم.تمام عمرم می"لاولر جواب داد:  

این   وقتیحتی    "هایی که تشنه آزادی هستند بیاورد.دموکراسی را به ملت"خدمت کند و  
رسند. چه کسی در مصاحبه کلمات را بر زبان آورد، متوجه شد که چقدر عجیب به نظر می

ترین  کند؟ بنابراین، مکثی کرد، نفسی عمیق کشید و صادقانه استفاده می  "تشنه"از کلمه  

سپس اضافه   "ام خالی است.کنم زندگیاحساس می"چیزی که به ذهنش رسید را گفت:  

 ".خواهم بخشی از چیزی معنادار باشممی"کرد: 

یک هفته بعد، سیا با او تماس گرفت و به او پیشنهاد شغلی داد. او هم فوراً پذیرفت و به 
  ها، قفل   کردن   باز  مثل  هاییمهارت   در  تا  رفت،است  معروف  مزرعه  به  که— کمپ پیری

 .ببیند آموزش مخفی نظارت و  پنهانی ارتباطات

از آموزش شگفتاما   به هنر گفت انگیزترین بخش  تعهد سیا  بود. لاولر های مزرعه،  وگو 
فهمید که کار در سیا اساساً یک شغل ارتباطی است. وظیفه یک افسر میدانی پنهان شدن  

ها، ها نبود، بلکه صحبت کردن با افراد در مهمانیها یا نجوا کردن در پارکینگدر سایه 
ها و ایجاد روابطی با مقامات خارجی بود، به این امید که برقراری دوستی در سفارتخانه 

وگویی خصوصی داشت. ارتباطات چنان اهمیت روزی بتوان در مورد اطلاعات حساس گفت 
و    "راهی برای ارتباط پیدا کنید. "های آموزشی سیا آمده بود:  داشت که در خلاصه روش

منبع بالقوه به این باور برسد که او هدف یک افسر پرونده باید این باشد که  "همچنین:  
 ".کندیکی از معدود افرادی است که واقعاً او را درک می

التحصیل شد و به اروپا اعزام شد. مأموریت او  لاولر با نمرات بالا از دوره جاسوسی فارغ
ارتباط برقرار کند، دوستیاین بود که با دیپلمات  هایی ایجاد کند و ها و مقامات خارجی 

ای داشته باشند و به این وگوهای صادقانه منابعی پیدا کند که ممکن است مایل باشند گفت 
وگوهای حساس ایجاد کند که شاید بتواند کمک کند تا امور  هایی برای گفت ترتیب، کانال 

 .تر شودجهان اندکی قابل مدیریت 

کرد تا با محیط های اول لاولر در خارج از کشور کابوس بود. او تمام تلاشش را میماه 
ها کرد و به بارهای نزدیک سفارتخانه های رسمی شرکت میجدید سازگار شود؛ در مهمانی
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نتیجهمی اما  و  رفت،  کرد  اسکی ملاقات  از  بعد  را  چینی  هیئت  کارمند  نداشت. یک  ای 
چندین بار او را برای ناهار و نوشیدنی دعوت کرد. سرانجام لاولر جرأت پیدا کرد تا از او 

شنود، ای به کسب درآمد از طریق ارائه شایعاتی که در سفارتش میبپرسد که آیا علاقه 
اش ثروتمند هستند و رؤسایش برای چنین کاری دارد. مرد چینی به او جواب داد که خانواده 

 .کنند. سپس پیشنهاد لاولر را رد کردافراد را اعدام می

آمد، تا بعد از آن، با منشی کنسولگری شوروی وارد مکالمه شد که به نظر امیدبخش می 
کند و خودش  کار می KGB هایش به او گفت که زن در واقع برایاینکه یکی از مافوق 

 .سعی دارد لاولر را جذب کند

توانست کار لاولر را نجات دهد، از راه رسید: یکی از همکارانش  بالاخره فرصتی که می
کند، برای تعطیلات گفت که زن جوانی از خاورمیانه که در وزارت خارجه کشورش کار می

به اروپا آمده است. یاسمین در خانه برادرش که به اروپا مهاجرت کرده بود اقامت داشت. 
عنوان دلال نفت در رستورانی با او برخورد کرد و خود را به  "اتفاقی"چند روز بعد، لاولر  

ها شروع به صحبت کردند و یاسمین گفت که برادرش همیشه مشغول  معرفی کرد. آن 
 .رسید که تنها استوگذار ببرد. به نظر میاست و وقت ندارد او را به گشت

اش از او پرسید. آیا شغلش را دوست دارد؟ لاولر او را به ناهار دعوت کرد و درباره زندگی 
ای را پشت سر گذاشته چگونه است؟ کارانه تازگی انقلاب محافظهزندگی در کشوری که به

های مذهبی که به قدرت رسیده بودند، متنفر است. او  یاسمین اعتراف کرد که از افراطی
انداز  ها پس آرزو داشت به پاریس یا نیویورک برود، اما برای این کار به پول نیاز داشت و ماه 

 .کرده بود تا این سفر کوتاه را انجام دهد

اش به دنبال مشاوری است کرد، به او گفت که شرکت نفتیلاولر که فرصتی را حس می
توانست در کنار کارش در وزارت خارجه وقت انجام دهد. شغلی که او میکه کارهای پاره 

ما شامپاین سفارش دادیم و فکر کردم هر  "علاوه پاداش خوبی هم داشت.  انجام دهد، به 

 .، لاولر گفت"لحظه ممکن است از خوشحالی گریه کند
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اولین  بالاخره  بگوید که  رئیسش  به  تا  برگشت  دفتر  به  با خوشحالی  ناهار، لاولر  از  بعد 

مرکز خیلی خوشحال  "جاسوس خود را جذب کرده است. رئیس به او تبریک گفت و افزود:  

از دولتش می  باید به او بگویی که از سیا هستی و اطلاعاتی    "خواهی.خواهد شد. حالا 
یاسمین می اگر  کرد.  ایده وحشت  این  از  دیگر لاولر  است،  سیا  افسر  او یک  که  فهمید 

 .شدوقت حاضر به دیدنش نمی هیچ

اما رئیس توضیح داد که این کار ناعادلانه است اگر از کسی بخواهی برای سیا کار کند  
بدون اینکه حقیقت را به او بگویی. اگر روزی دولتش این موضوع را بفهمد، ممکن است 

 .او را زندانی کنند یا حتی اعدام شود. او باید از خطرات آگاه باشد

با یاسمین ملاقات می تا  کرد و دنبال فرصتی مناسب میبنابراین، لاولر همچنان  گشت 
شد و تر میکردند، یاسمین صریح ها با هم ملاقات میحقیقت را به او بگوید. هر بار که آن

بندد و آزادی بیان را سرکوب  ها را میکرد. از اینکه دولتش روزنامهدرباره دولتش صحبت می
ها را برای زنان هایی که تحصیل برخی رشته کند، ناراحت بود. همچنین از بوروکرات می

کرد  به کار دولتی وارد شده بود، هرگز تصور نمی  وقتیممنوع کرده بودند، نفرت داشت. او 
 .اوضاع به این حد وخیم برسد

عنوان فرصتی دید. یک شب سر شام، حقیقت را گفت. توضیح داد ها را بهلاولر این حرف
که دلال نفت نیست و در واقع افسر اطلاعاتی آمریکایی است. او گفت که آمریکا هم 

خواهد: تضعیف حکومت مذهبی کشورش و خواهان همان چیزهایی است که یاسمین می
هایی که گفته بود عذرخواهی کرد و از او خواست  توقف سرکوب زنان. سپس بابت دروغ 

 .که برای سیا کار کند

شد، تر میتر و بزرگ کردم، چشمانش بزرگداشتم صحبت می  وقتی"  :لاولر به من گفت
شروع کرد به گرفتن رومیزی و سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و سپس شروع به 

او گفت که برای چنین کاری افراد را  ".  "جا بود که فهمیدم کارم تمام استگریه کرد. آن 
گفت،  هیچ چیزی که لاولر می  "کشند و هیچ راهی وجود ندارد که بتواند کمک کند.می

 ".خواست از من دور شودفقط می"توانست او را متقاعد کند. نمی
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ام که تو او را جذب  من به همه گفته"لاولر با خبر بد نزد رئیسش برگشت. رئیس گفت:  
ها هم به واشنگتن اطلاع  ام و آنای! به رئیس بخش و رئیس ایستگاه هم خبر داده کرده 
 "خواهی بگویی که نتوانستی معامله را نهایی کنی؟اند. حالا میداده 

توانست او را قانع هیچ پول یا قولی نمی"   :او به من گفت  دانست باید چه کند.لاولر نمی

. تنها راه ممکن این بود که یاسمین را متقاعد کند که "کند که چنین ریسکی را بپذیرد
کند و از او محافظت خواهد کرد. اما  تواند به او اعتماد کند، که لاولر او را درک میمی

در مزرعه به ما یاد داده بودند که برای جذب کسی، باید او را قانع کنی که برایت "چطور؟  
مهم است؛ یعنی واقعاً باید برایت مهم باشد. و برای این کار، باید نوعی ارتباط واقعی برقرار 

 ".ای نداشتم که چطور باید این کار را انجام دهمکنی. و من هیچ ایده 

بله، متوجه شدم که از این بخش به بعد بررسی نشده بود. حالا این قسمت را هم بررسی 
 :تر باشدتر و سلیس کنم تا روانو در صورت نیاز بازنویسی می

وگو، کسی توانیم در یک گفتچگونه یک ارتباط واقعی با دیگران ایجاد کنیم؟ چطور می
را تشویق کنیم تا ریسک کند، ماجراجویی جدیدی را آغاز کند یا حتی به قبول یک شغل  

ساده  را  مسئله  بیایید  کند؟  فکر  ملاقات  قرار  یک  مییا  کنید  فرض  کنیم:  با  تر  خواهید 
تر اید، صمیمیتر ایجاد کنید یا با دوستی که تازه با او آشنا شده ای نزدیک تان رابطه رئیس 

ها را متقاعد کنید که دیوارهایشان را کنار بگذارند؟ چطور نشان توانید آن شوید. چطور می 
 دهید؟ هایشان گوش میدهید که واقعاً به حرفمی

های مطالعه رفتار و مغز انسان، پژوهشگران به بررسی در چند دهه اخیر، با پیشرفت روش 
طریق اند که برقراری ارتباط از  اند. دانشمندان کشف کرده ها پرداخته دقیق این نوع پرسش 

کردیم. نحوه برقراری  تر و قدرتمندتر از آن چیزی است که تصور میوگو بسیار پیچیده گفت
 و  سؤالات  نوع  تا  گرفته  دادن  گوش  و   صحبت  هنگام  ناخودآگاه   هایتصمیم  از— ارتباط
 تأثیر   کسی  چه  از  کنیم،   اعتماد  کسی  چه  به  کهاین   بر  توانندمی  همه—صدایمان  لحن  حتی

 .بگذارند تأثیر کنیم،  انتخاب دوست  عنوانبه را کسانی چه و بپذیریم
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سازی عصبی وگو، احتمال همگام اند که در هر گفت زمان، تحقیقات بسیاری نشان داده هم 
طور ناهشیار با مغز و بدن فرد مقابل وجود دارد؛ به این معنا که مغز و بدن ما ممکن است به

ها که اغلب قابل مشاهده نیستند، تأثیر زیادی بر نحوه سازیهماهنگ شوند. این همگام 
گذارند. برخی افراد در این همگامی  صحبت کردن، گوش دادن و حتی فکر کردن ما می

 هاآن—کنند. اما برخی دیگربا دوستان نزدیکشان صحبت می  وقتیموفق نیستند، حتی  

 با   طبیعی  طوربه  و  راحتیبه —نامیممی  "(هاذهن   کنندگانهماهنگنخبگان گفتگو )"  را
دو گروه قرار داریم. اما اگر    این  میانه  در  جایی  ما  بیشتر.  کنندمی   برقرار  ارتباط  کسی  هر

توانیم یاد بگیریم که ارتباطات معنادارتر  کنند، میوگوها چگونه عمل میبفهمیم که گفت
 .و مؤثرتری برقرار کنیم

او به من گفت:   نبود.  با یاسمین ساده  ارتباط  این  ایجاد  فقط یک "اما برای جیم لاولر، 
کردم تا از این آخرین شانس  فرصت دیگر برای صحبت با او داشتم و باید راهی پیدا می

 ".استفاده کنم

 شوند زمان می مغزها هم وقتی
های اجتماعی دارتموث پیوست، هنوز  بو سیورز به آزمایشگاه سیستم  وقتی،  2012در سال  

اش شباهت زیادی به یک موسیقیدان داشت. بعضی روزها با عجله، موهای بلوند فرفری 
های جاز به تن ای از فستیوال های کهنهشرت ای اطراف سرش پخش بود و تی مثل هاله 

دانستند آیا دوید که مأموران امنیتی دانشگاه نمیقدری سریع به آزمایشگاه میداشت. او به
 .او دانشجوی دکتراست یا فروشنده مواد مخدر

مسیر او به آیوی لیگ چندان هموار نبود. ابتدا به کنسرواتوار موسیقی رفته بود و تنها به 
زودی متوجه شد که هر چقدر هم تمرین  کرد. اما به نوازی و تولید موسیقی فکر میدرام

از طریق درامکند، نمی بنابراین، نوازی زندگی تواند به جایی برسد که  تأمین کند.  اش را 
به جست  این فکر می شروع  به  او همیشه  کرد که  وجوی مسیرهای شغلی دیگری کرد. 

می انسان  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  چطور  بهها  که کنند.  بود  لحظاتی  شیفته  ویژه 
صدا، با هم ارتباط برقرار  طور بیها روی صحنه، بدون استفاده از کلمات و بهدان موسیقی
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شد که انگار همه چنان همگام میکرد، گاهی همه چیز آننوازی میبداهه   وقتیکردند.  می
میآن کار  مغز  یک  با  میها  نظر  به  مخاطبان،  کنند.  بلکه  نوازندگان،  تنها  نه  که  رسید 

اند. او همین احساس  مهندس صدا و حتی بارتندر همگی در یک لحظه به هم متصل شده 
کرد. به همین دلیل تصمیم گرفت  وگوهای شبانه یا قرارهای موفق نیز تجربه میرا در گفت 

روان کلاس  از چند  یکی  ویتلی،  تالیا  دکتر  به  دکترا  برای  نهایت  در  و  بگیرد  شناسی 
 .کند، درخواست دهدها تحقیق میشناسانی که روی نحوه ارتباط انسان ترین عصببرجسته 

مقاله  در  ویتلی  تالیا  ژورنال  دکتر  در   Social and Personality Psychologyای 

Compass    :کنند و برخی دیگر نه، یکی  می   'کلیک'اینکه چرا برخی از افراد با هم  "نوشت

وگو با  دهد که وقتی در یک گفتویتلی توضیح می  "ترین معماهای علم است.از بزرگ 
دهد. بخشی از این ای به ما دست میالعاده شویم، حس فوق زمان و هماهنگ میکسی هم 

دنبال این نوع ارتباطات ای تکامل یافته که به گونه احساس به این دلیل است که مغز ما به
ها را به تشکیل جوامع، محافظت از فرزندان و ایجاد اتحادهای باشد. میل به ارتباط، انسان

ت که گونه بشر توانسته است بقا پیدا کند. او  جدید سوق داده است. این یکی از دلایلی اس

دارند که میانسان"نویسد:  می نادری  یکدیگر  توانند، علیها ظرفیت  با  موانع،  تمام  رغم 
 ".ارتباط برقرار کنند

ها با  اند که چگونه انسانمند شده بسیاری از پژوهشگران دیگر هم به این موضوع علاقه 
کنند. سیورز هنگام مطالعه مقالات علمی، متوجه شد که در سال  یکدیگر ارتباط برقرار می

داده 2012 انجام  تحقیق جالبی  آلمان  در  پلانک  پژوهشگران مؤسسه ماکس  آن،  ها اند. 
ای به نام سونات در دو ماژور بررسی  فعالیت مغزی نوازندگان گیتار را هنگام اجرای قطعه

های خودش توجه داشت،  نواخت و فقط به نت تنهایی گیتار میهر نوازنده به   وقتیکردند.  
ها شروع به نواختن دوئت کردند، امواج مغزی آن  وقتیها متفاوت بود. اما  فعالیت مغزی آن

تر اینکه این همگامی فقط در  به هم پیوسته بود. جالبهایشان  همگام شد، انگار که ذهن 
زمان  ها به شکلی همشد. آنهایشان نیز به نوعی هماهنگ میافتاد؛ بلکه بدن مغز اتفاق نمی

می  مردمک نفس  هم کشیدند،  چشمشان  می های  گشاد  نیز  زمان  قلبشان  ضربان  و  شد 
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پالسیکسان می موارد حتی  برخی  در  پوستشان هم هماهنگ شد.  الکتریکی روی  های 
شد. اما به محض اینکه دوباره شروع به نواختن جداگانه کردند، این همگامی عصبی می

 .رفتکاملًا از بین می

را در موقعیت پدیده  پیدا کرد که همین  مانند سیورز تحقیقات دیگری هم  های دیگری 
های گروهی یا حتی تعریف کردن یک  همخوانی، ضربه زدن روی میز کنار هم، حل پازل 

داد. در یکی از این مطالعات، پژوهشگران دانشگاه پرینستون فعالیت مغزی داستان نشان می
ای درباره شب جشن پایان سال یک دختر گوش گروهی از افراد را که به داستان پیچیده 

بررسی کردند. آن می بیشتر در داستان غرق میدادند،  افراد  شدند،  ها دریافتند که هرچه 
شد؛ تا جایی که همگی در یک لحظه احساسات  مغزشان بیشتر با مغز راوی هماهنگ می

دند، انگار که خودشان بخشی از  کرمشترکی مانند استرس، شادی یا نگرانی را تجربه می
تر طور خاص با مغز راوی هماهنگتر اینکه مغز برخی از شنوندگان بهداستان بودند. جالب

افراد توانستند جزئیات بیشتری از داستان را به خاطر بیاورند. هرچه همگامی   بود و این 
  2010ای که در سال  شد. پژوهشگران در مقاله ها از داستان نیز بهتر میبیشتر بود، درک آن

منتشر کردند،    Proceedings of the National Academy of Sciencesدر ژورنال  
پیش "نوشتند:   را  ارتباط  موفقیت  شنونده،  و  راوی  بین  عصبی  هماهنگی  بینی میزان 

 ".کندمی

 ( هاکنندگان ذهن هماهنگنخبگان گفتگو )
با کسی  اینکه  برای  دارند:  اشاره  اساسی  به یک حقیقت  این تحقیقات و مطالعات دیگر 

ما واقعاً متوجه    وقتیارتباط واقعی برقرار کنیم، باید نوعی پیوند عصبی با او برقرار شود.  
فهمد، این به این دلیل است که مغزهایمان شویم و او هم حرف ما را میحرف کسی می

 قلب،   ضربان  جمله  از—هایمان نیز اند. در این لحظات، بدنتا حدی با هم هماهنگ شده 
 هماهنگ   هم  با—لرز  حس  مانند  فیزیکی  هایواکنش   حتی   و  احساسات  چهره،  حالات

تر کند بهتر گوش کنیم و شفافهماهنگی عصبی است که به ما کمک می  این.  شوندمی
 .صحبت کنیم
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دهد و گاهی در یک گروه یا حتی میان جمعیتی  این اتفاق گاهی فقط بین دو نفر رخ می
های ما به نوعی  افتد. اما هر زمان که این هماهنگی رخ دهد، مغز و بدن تر اتفاق میبزرگ 

تر و شود بتوانیم ارتباط عمیق شوند و همین همگامی است که باعث میبا هم همگام می
 .مؤثرتری با دیگران برقرار کنیم

 
مشکل   وقتی دچار  ارتباط  برقراری  در  ندارد،  وجود  ما  بین  عصبی  هماهنگی 

 .شویممی

 
 .کنیمکنیم، بهتر یکدیگر را درک میشروع به همفکری می وقتیاما 

اند دهد و دریافته سازی عصبی چگونه رخ میاند که همگامپژوهشگران با دقت بررسی کرده 
که برخی افراد در این زمینه مهارت بیشتری دارند. به بیان دیگر، این افراد بهتر از بقیه 
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تر ها موفق طور مداوم در ایجاد این هماهنگیتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و به می
 .کنندعمل می

” (هاکنندگان ذهن هماهنگنخبگان گفتگو )دانشمندانی مثل سیورز از این افراد با عنوان “
اصلی اطلاعات”    ابعهای مرکزی” یا “منکننده کنند؛ بلکه اصطلاحاتی مانند “شرکت یاد نمی

ها هایی دارند: آندانست که این افراد چه ویژگی خوبی میدهند. اما سیورز به را ترجیح می 
رفتیم، همکارانی همان دوستانی بودند که همیشه برای گرفتن مشورت به سراغشان می

شدند و افرادی که همه از حضورشان در مکالمات طور طبیعی برای رهبری انتخاب میکه به 
می آن استقبال  با  کردن  چون صحبت  لذت کردند  همیشه  در ها  بارها  سیورز  بود.  بخش 

ها رأی ها سراغشان رفته و حتی به آن وده، در مهمانیرویدادها و اجراها کنار این افراد ب 
فوق  ارتباط  از  این سطح  به  گاهی  هم  او  خود  بود.  اغلب داده  هرچند  بود،  رسیده  العاده 

 .دانست چگونه چنین چیزی اتفاق افتاده استنمی

توانست توضیح دهد که چرا کدام از مطالعاتی که سیورز خوانده بود، نمیبا این حال، هیچ
این هماهنگی ایجاد  در  افراد  موفق برخی  فکر ها  این  به  را  او  تر هستند. همین موضوع 

 .تواند با طراحی یک آزمایش، این مسئله را کشف کندانداخت که آیا می

ها خواستند  اش تعدادی داوطلب را گرد هم آوردند و از آنبرای شروع، سیورز و تیم پژوهشی
ای انتخاب شده گونه ها عمداً بههای فیلم را تماشا کنند. این کلیپای از کلیپکه مجموعه 

های خارجی بودند و برخی دیگر ها به زبانبودند که فهمیدنشان دشوار باشد. بعضی از آن
علاوه، محققان تمامی صداها و  ای. بههایی از وسط یک فیلم، بدون هیچ مقدمهفقط تکه
شرکت زیرنویس  که  بود  این  نتیجه  بودند.  کرده  هم حذف  را  با صحنه ها  هایی کنندگان 

شدند؛ مثلًا یک مرد طاس و عصبی در حال کننده و بدون هیچ توضیحی مواجه میگیج 
سنگیگفت و  بور  مردی  با  پرتنش  آن ن وگویی  آیا  در وزن.  دشمن؟  یا  هستند  دوست  ها 

ای دیگر، یک کابوی در حال حمام کردن است و مرد دیگری از چارچوب در به او  صحنه
 ها برادرند؟ یا شاید عاشق؟ خیره شده. آیا آن
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شد ها ضبط میدستگاه کنندگان توسط  ها، فعالیت مغزی شرکت در طول تماشای این کلیپ 
ها دهد. برخی از آن نحوی متفاوت واکنش نشان میو محققان متوجه شدند که هر کس به 
بردند. اما نکته ها لذت میزدند و از تماشای صحنهگیج شده بودند، برخی دیگر لبخند می

 .جالب این بود که هیچ دو نفری، فعالیت مغزی مشابهی نداشتند

ها خواسته های کوچک تقسیم شدند و از آن کنندگان به گروه ها، شرکت بعد از تماشای کلیپ
شد به چند سؤال پاسخ دهند: “آیا مرد طاس از مرد بور عصبانی است؟” “آیا مردی که در 

 ” چارچوب در ایستاده، به مردی که در حمام است علاقه دارد؟

های  هر گروه حدود یک ساعت درباره این سؤالات بحث کردند و سپس دوباره به دستگاه 
 .ها را دوباره تماشا کننداسکن مغزی برگشتند تا همان کلیپ

هایشان همگام شده  گروهیاین بار محققان مشاهده کردند که فعالیت مغزی افراد با هم 
یکدیگر  با  مغزهایشان  که  شد  باعث  بودند،  دیده  آنچه  درباره  نظر  تبادل  و  بحث  بود. 

 .هماهنگ شود

 
ها و  دهند، دیدگاهطور جداگانه انجام میافراد کاری مثل تماشای فیلم را به وقتی

 .افکارشان با هم متفاوت است
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کنند، افکارشان به مرور همسو و هماهنگ شروع به صحبت کردن می  وقتیاما  

 .شودمی

ها اش متوجه شدند که برخی از گروه تر، سیورز و تیم تحقیقاتیهای جالببرای کشف نکته 
از دیگران شده به مراتب هماهنگ این تر  اعضای  فعالیت مغز  در اسکن مغزی دوم،  اند. 

ها چنان شبیه به هم بود که انگار همه تصمیم گرفته بودند دقیقاً به یک شکل فکر گروه 
 .کنند

سازی اعضا  که توانسته بود همگام   بوده ها، فردی خاص  سیورز حدس زد که در این گروه 
تر کند. اما این فرد چه کسی بود؟ اولین فرضیه او این بود که داشتن یک رهبر  را آسان 

این همگام به  است  برخی گروه قوی ممکن  در  واقع،  در  باشد.  از  سازی کمک کرده  ها، 
طور طبیعی کنترل را به دست گرفته بود. یکی از این افراد، که در  همان ابتدا یک نفر به 

شد، با اعتماد به نفس درباره کلیپی که در آن  شناخته می  4کننده  با نام شرکت  D گروه 
هایش گفت: “به نظرم پایان خوشی داره”. گروهی کودکی به دنبال والدینش بود، به هم 

می صحبت  زیاد  فرد  بهاین  و  شاید کرد  بود.  کرده  ایفا  گروه  در  را  رهبر  نقش  وضوح 
 .ها هم بود کننده ذهنعلاوه بر اینکه یک رهبر بود، یک هماهنگ  4کننده شرکت 

داده   وقتیاما   دقیق سیورز  را  نه ها  قوی  رهبران  که  شد  متوجه  کرد،  بررسی  به تر  تنها 
هایی که رهبران مسلط داشتند، کمترین میزان کردند، بلکه گروه سازی کمکی نمیهمگام

بودند داده  نشان  را  عصبی  که    4کننده  شرکت .  هماهنگی  بود  شده  باعث  واقع  در 
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با   .هایش بیشتر از هم جدا شوند و هرکدام درگیر فکرهای خودشان شوندگروهی هم  او 
 .ها شده بودجای نزدیک کردن افراد، باعث پراکندگی ذهنی آنکنترل شدید مکالمه، به

هایی که هماهنگی بیشتری داشتند، یک یا دو نفر را داشتند که رفتاری در مقابل، گروه 
هم حرفی   وقتیکردند و  داشتند. این افراد کمتر صحبت می  4کننده  کاملًا متفاوت از شرکت 

کردند، سریع های دیگران را تکرار میها اغلب ایده پرسیدند. آنزدند، بیشتر سؤال میمی
کردند. این ای درباره خودشان میهای ساده پذیرفتند یا حتی شوخیاشتباهات خود را می

افراد با تشویق دیگران )“این حرف خیلی جالب بود! بیشتر توضیح بده ببینم چه فکری 
کردند. های دیگران، محیطی راحت برای مشارکت ایجاد می کردی”( و خندیدن به شوخی 

زدند،  حرف می  وقتیرسیدند، اما  سته به نظر نمیشاید این افراد در نگاه اول چندان برج 
می گوش  دقت  با  مهمهمه  آن کردند.  آن،  از  می تر  باعث  راحتها  هم  دیگران  تر  شدند 

های با جایگاه  کننده تر پیش برود. سیورز این افراد را شرکتصحبت کنند و مکالمه روان
 .مرکزی نامید

ای از های مرکزی درباره صحنه کننده ها، دو نفر از این شرکت برای مثال، در یکی از گروه 
 :وگویی داشتندفیلم با بازی برد پیت و کیسی افلک چنین گفت 

 * این صحنه چی بود؟ :1کننده مرکزی شرکت  •

 دونم. کاملًا گیج شدم. ]خنده[نمی :2کننده مرکزی شرکت  •

کنه توی حموم. با توجه به مدت نگاه، فکر کیسی داره به برد نگاه می :3کننده  شرکت  •
 .طرفهیککنیم کیسی به برد علاقه داره. ]خنده گروه[ عشق می

طرفه” یعنی  دونم “عشق یک اوه، این خوبه! ولی من نمی :2کننده مرکزی  شرکت  •
 .چی

 .ده یعنی عشقی که طرف مقابل جواب نمی :3کننده شرکت  •

 .اوه، باشه، فهمیدم :2کننده مرکزی شرکت  •

 شه؟به نظرتون توی صحنه بعدی چی می :1کننده مرکزی شرکت  •

 خوان بانک بزنن! ]خنده گروه[به نظرم می :3کننده شرکت  •
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 !این خوبه! خیلی جالبه :1کننده مرکزی شرکت  •

 آره، منتظر یه چیز بزرگتر بودم! ]خنده[ : 2کننده مرکزی شرکت  •

برابر بیشتر از دیگران در گروه سؤال    20تا    10طور متوسط  های مرکزی به کننده شرکت 
شد، رسید یا سکوت ناخوشایندی در گروه ایجاد میبحث به جایی نمی  وقتیپرسیدند.  می
کردند و بحث را دوباره تر میافراد با تغییر موضوع یا حتی با یک شوخی، فضا را سبک  این

 .انداختندبه جریان می

ها در هماهنگ کردن خود با فضای گروه تر و کلیدی این افراد، توانایی آن اما ویژگی مهم
کردند. طور طبیعی و نامحسوس حالات روحی و لحن دیگران را منعکس میها به بود. آن 

کردند.  ها هم لحن خود را به همان میزان جدی میکرد، آنکسی جدی صحبت می وقتی
ها اولین کسانی بودند که واکنش نشان رفت، آنتر و طنز میمکالمه به سمت سبک   وقتی

هایشان گروهیدادند و با گفتار و رفتار هم دادند. این افراد مرتب نظر خود را تغییر میمی
 .کردندتطبیق پیدا می

—برای مثال، در یکی از مکالمات، یکی از اعضای گروه موضوعی جدی را مطرح کرد

 ارتباط   شخصاً  تجربه  این  با  او  و  بود  شده   رها  نوعیبه  کلیپ  در  فیلم  اصلی  شخصیت  اینکه
 :کننده مرکزی سریعاً لحن و جدیت او را بازتاب دادشرکت  .بود کرده  برقرار

 شه؟کنی این فیلم چطور تموم میفکر می :2کننده شرکت  •

 .به نظرم پایان خوشی نداره  :6کننده شرکت  •

 کنی پایان خوشی نداره؟واقعاً فکر می :کننده مرکزیشرکت  •

 .نه :6کننده شرکت  •

 کنی؟طور فکر میچرا این: کننده مرکزیشرکت  •

 .دونم. به نظرم فیلم خیلی تاریک بودنمی :6کننده شرکت  •

 ” سکوت “ •

 شه؟کنی چطور تموم میفکر می: کننده مرکزیشرکت  •

 …ان یا اینکهشاید داستان درباره این باشه که پدر و مادرش مرده  :6کننده شرکت  •
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 .مثل اینکه واقعاً رها شده  :3کننده شرکت  •

 .آره، برای یه شب رها شده. دقیقاً :کننده مرکزیشرکت  •

تر شود و اعضا شروع به بحث درباره همین تبادل کوچک باعث شد فضای کل گروه جدی
باز گذاشتند تا درباره احساسات   6کننده  احساس رها شدن کردند. همه فضا را برای شرکت

هماهنگ شد و   6کننده  کننده مرکزی با جدیت شرکت شرکت  .و تجربیاتش صحبت کند
 .این رفتار او دیگران را هم تشویق کرد تا به همان سمت بروند

کنندگان مرکزی نقش کلیدی در هماهنگی ذهنی گروه بر اساس نتایج این تحقیق، شرکت
آن  فعالیت مغزیداشتند.  اعضا  بقیه  از  بیشتر  دیگران هماهنگ میها  با  را  و شان  کردند 

تنها حالات و نظرات توانایی بالایی در مدیریت و هدایت مکالمات گروه داشتند. این افراد نه 
ها دیگران گر نامحسوس گروه بودند. آن نوعی هدایت کردند، بلکه به دیگران را منعکس می

 .های هم گوش دهندکشیدند که خود را بهتر بیان کنند و به دقت به حرف را به چالش می 

تأیید می افراد  این  اینجاست که هر نظری که  نهایی گروه جالب  کردند، معمولًا به نظر 
شد. شد. اما این تأثیرگذاری به حدی نامحسوس بود که کمتر کسی متوجه آن میتبدیل می

شد، به ندرت کسی متوجه بود که چقدر تحت تأثیر از اعضای گروه پرسیده می  وقتیحتی  
هایی که چنین فردی داشتند، بعد از پایان بحث کننده مرکزی قرار گرفته است. گروه شرکت 

اسکن و  داشتند  یکدیگر  با  بیشتری  نزدیکی  می احساس  نشان  هم  مغزی  که های  داد 
 .هماهنگی بیشتری بینشان ایجاد شده است

گروه   وقتی در  افرادی که  زندگی  به  نقش شرکت سیورز  داشتند  کننده ها  را  های مرکزی 
شان هم با بقیه فرق دارند. های زندگی ها در دیگر جنبه نگاهی انداخت، متوجه شد که آن 

شبکه  افراد  گسترده این  اجتماعی  موقعیت های  در  دیگران  از  بیشتر  و  داشتند  های تری 
گرفتند. دیگران معمولًا برای مشورت گرفتن یا مطرح های مهم قرار میرهبری یا مسئولیت

گفت: “این کاملًا منطقی  سیورز می .آمدند کردن موضوعات مهم، به سراغ این افراد می
خواهند با شما ها میاست، چون اگر کسی باشید که صحبت کردن با او راحت باشد، خیلی

 ” .حرف بزنند
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 .بودند (هاکنندگان ذهن هماهنگنخبگان گفتگو )به عبارت دیگر، این افراد همان 

 

 سه نوع طرز فکر

های ها تبدیل شویم، باید بتوانیم به دقت به حرفکننده ذهن اگر بخواهیم به یک هماهنگ 
 ها حرف  بین  در   آنچه  به  بلکه   شود، می  گفته  که  چیزی  به  فقط  نه  —   دیگران گوش بدهیم

 خودمان  و  کنیم  درک  را  دیگران  روحی  حالات  بپرسیم،   درستیسؤالات    باید.  ماندمی  پنهان
 برای   که  کنیم  بیان  ایگونه به  را  خودمان  احساسات  باید  همچنین.  کنیم  همگام   هاآن  با  را

 .باشد فهم قابل کاملًا دیگران

 آید، نه؟به نظر ساده می
همه با هم   وقتیبرانگیز هستند و  خب، البته که نه. هرکدام از این کارها به تنهایی چالش 

 .شوند، ممکن است خیلی پیچیده و حتی غیرممکن به نظر برسندجمع می

بفهمیم   اینکه  )برای  گفتگو  ذهن هماهنگ نخبگان  مهارت    (هاکنندگان  این  به  چطور 
کند. پژوهشگران بررسی رسند، باید بدانیم مغز ما هنگام مکالمه چه اتفاقاتی را تجربه میمی

اند که در انواع مختلفی  کند و دریافته وگو چگونه عمل میاند که مغز ما در هنگام گفتکرده 
از مغز فعال میاز مکالمات، بخش  شوند. به طور خلاصه، سه نوع مکالمه های متفاوتی 

های گیری دهند: مکالمات مربوط به تصمیم وجود دارد که اغلب مکالمات ما را تشکیل می
 .مکالماتی که درباره هویت و شخصیت ماستو  عملی، مکالمات احساسی
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این مکالمه واقعاً درباره  “ :توان به سه پرسش کلیدی تقسیم کرداین سه نوع مکالمه را می
هر یک از این مکالمات به  .”ما چه کسی هستیم؟“و  ”ما چه احساسی داریم؟ “، ”چیست؟

درباره یک انتخاب یا تصمیم بحث   وقتیطرز فکر و پردازش ذهنی خاصی نیاز دارند. مثلًا  
 های بخش —است ”این مکالمه واقعاً درباره چیست؟ “  مکالمه  به  مربوط  که—کنیممی

— کنیممی  صحبت  احساساتمان   درباره   که   زمانی  به  نسبت  شوندمی  فعال  ما   مغز  از  متفاوتی

مربوط است. اگر در مکالمه، ذهن ما با ذهن فردی  ”ما چه احساسی داریم؟“  مکالمه  به  که
کنیم که نتوانستیم کنیم همسو نباشد، احتمالًا در پایان احساس میکه با او صحبت می

 .یکدیگر را کاملًا درک کنیم

این مکالمه “گویند، مربوط به مکالمه  گیری میاولین طرز فکر که به آن طرز فکر تصمیم 
شود که درباره موضوعات عملی، است. این طرز فکر زمانی فعال می ”واقعاً درباره چیست؟

تصمیم  برنامه گیریمثل  تحلیل  یا  میها  مثال،  ها، صحبت  عنوان  به  کسی    وقتی کنیم. 
های سام داریم؟”، شبکه عصبی کنترلی مغز ما، که مانند ای برای نمره پرسد: “چه برنامهمی

می عمل  ما  اعمال  و  افکار  برای  فرماندهی  می مرکز  فعال  تصمیمات کند،  باید  ما  شود. 
 و   کنیم  فکر  ایمشنیده   که  حرفی  به  هم  تا   —ناخودآگاه    طوربه   اغلب  —متعددی بگیریم 

 آیا: “مثلاً .  باشد  پنهان  هاحرف  آن  پشت  است  ممکن  که  هاییخواسته   یا  هاانگیزه   به  هم
شنهاد بدهم یا فقط  پی  حلیراه   باید  آیا“  ، ”است؟   شوخی  یک  فقط  یا  است  جدی   مکالمه  این

مکالمه   کنم؟”  چیست؟“گوش  درباره  واقعاً  مکالمه  فکر  ”این  آینده  درباره  که  زمانی 
کنیم، نقش کنیم، یا مفاهیم ذهنی را تجزیه و تحلیل میها را بررسی میکنیم، گزینه می

این مکالمه   دارد.  به ما کمک میبسیار مهمی  را مشخص  همچنین  اهداف مکالمه  کند 
 .کنیم و تصمیم بگیریم که چگونه باید بحث کنیم
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چه احساسی  “ :کنیمشود که درباره این سؤال صحبت میطرز فکر احساسی زمانی فعال می

های مختلفی از مغز، از جمله هسته اکومبنس، آمیگدال و این طرز فکر با بخش  .”داریم؟
  وقتیگیری باورها، احساسات و خاطرات نقش دارند.  هیپوکامپ، مرتبط است که در شکل

می خنده   یداستان تعریف  مشاجره دار  همسرمان  با  یا  مکالمه کنیم،  حین  در  یا  داریم،  ای 
دوستی از   وقتیافتد. مثلًا  کار می کنیم، طرز فکر احساسی بهاحساس غرور یا ناراحتی می

حل، شویم که او بیشتر به دنبال همدلی است تا راه کند و ما متوجه میرئیسش شکایت می
طرز فکر اجتماعی زمانی وارد عمل   .یعنی ما در حال استفاده از طرز فکر احساسی هستیم

مان حرف شود که درباره روابط، چگونگی دیده شدنمان توسط دیگران و هویت اجتماعیمی
 است. ”ما چه کسی هستیم؟“زنیم. این همان مکالمات می
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کنیم بفهمیم چه کسانی را کنیم، یا سعی میهای کاری صحبت میدرباره سیاست  وقتی
توضیح میمشترکاً می یا  اثر شناسیم،  ما  بر  خانوادگی  پیشینه  یا  دهیم که چطور مذهب 

کند. این شبکه در نحوه فرض استفاده میای به نام حالت پیش گذاشته، مغز ما از شبکه 
همان دارد.  کلیدی  نقش  دیگران  و  خودمان  درباره  ما  لیبرمن، تفکر  متیو  که  طور 

شناس معروف، اشاره کرده است، طرز فکر اجتماعی در مکالمات روزمره ما به طور  عصب 
دهد. طبق یک مستمر فعال است و نحوه گوش دادن و واکنش نشان دادنمان را شکل می

مکالمات ما ماهیت   درصد  70که در مجله طبیعت انسان منتشر شد،    1997تحقیق در سال  
وگو  کننده است که چطور گفتاجتماعی دارند. در این مکالمات، طرز فکر اجتماعی تعیین 

 .کنیم و چه واکنشی نشان دهیم

 
اند و معمولًا در یک مکالمه از همه این طرز فکرها  البته این سه نوع مکالمه به هم وابسته 

توانند در طول مکالمه تغییر کنیم. نکته مهم این است که این طرز فکرها میاستفاده می
این  “)  است با پرسش در مورد یک مشکل کاری شروع شودای ممکن  کنند. مثلًا مکالمه

ما چه “) ، سپس به ابراز احساسات استرس یا اضطراب کشیده شود(”واقعاً درباره چیست؟
داریم؟ برسدو    (” احساسی  دیگران  واکنش  درباره  بحث  به  نهایت  کسی “) در  چه  ما 

 .(”هستیم؟
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توانستیم در طول این مکالمه به مغز فرد مقابل نگاهی بیندازیم، ابتدا شاهد فعالیت اگر می 
 .گیری، سپس طرز فکر احساسی و در نهایت طرز فکر اجتماعی بودیمطرز فکر تصمیم 

های متفاوتی هستند. اگر  شوند که افراد در حال انجام مکالمهها زمانی ایجاد میسوء تفاهم 
ای منطقی و عملی پاسخ دهم، در شما احساسی صحبت کنید، در حالی که من به شیوه 

از زبان تان شما از رئیس   وقتیکنیم. مثلًا  های شناختی متفاوتی استفاده میواقع هر دو 
می  پاسخ   عملی   پیشنهاد  با  همسرتان  و—!” کرده   دیوانه  را   من  جیم”—کنیدشکایت 

  تشدید   باعث  بلکه  کند، نمی  کمک  تنهانه   این—”روی؟نمی  ناهار  او  با  چرا”—دهدمی
 ”!کنی همدلی خواستممی فقط!  کنی حل را مشکلم نخواستم من: “شودمی تنش

سازی را در مکالمات دانند که چگونه همگاممی  (هاکنندگان ذهنهماهنگ نخبگان گفتگو )
شوند. شان با طرف مقابل، همگام میها با تطبیق دادن سبک صحبت خود ایجاد کنند. آن

های خوشبخت معمولًا اند که زوجاند، دریافته کرده ها را بررسی  شناسانی که روابط زوجروان
جان گاتمن، محقق معروف، در مجله ارتباطات   .دهندسبک صحبت یکدیگر را بازتاب می

تنها های خوشبخت نهگامی است.” زوجنویسد: “کلید نزدیکی و صمیمیت در ازدواج، هممی
ها بیشتر  شوند. آن ها، بلکه با لحن و احساسات یکدیگر هم هماهنگ میبا محتوای صحبت

های کوچک تنش را کم کنند، با شوخیهای همدیگر را تکرار میپرسند، گفته سؤال می
شوند. اگر حس کردید که مکالمه در حال تبدیل  کنند و در مواقع لازم با هم جدی میمی

یم؟ خواهی درباره احساساتمان صحبت کنتوانید بپرسید: “آیا میبه یک مشاجره است، می
 ” یا باید تصمیم بگیریم؟ یا بحث دیگری داریم؟

راستایی میان دو طرف به وجود  سازی و همنکته کلیدی این است که ارتباط مؤثر از همگام
شود: برای ارتباط مؤثر باید بدانیم که چه آید. این اصل به نام اصل تطبیق شناخته میمی

ای در حال رخ دادن است و خود را با آن هماهنگ کنیم. اگر کسی احساسی نوع مکالمه
گیری تمرکز دارد، شما هم باید است، شما هم باید احساسی باشید. اگر فردی روی تصمیم 

تمرکزتان را روی آن بگذارید. اگر فردی نگران پیامدهای اجتماعی یک موضوع است، شما 
 .هم باید به آن اهمیت دهید
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های طور که در فصل البته باید توجه داشت که تطبیق به معنای تقلید سطحی نیست. همان

سازی واقعی باید درک کنیم که طرف مقابل چه احساسی  بعد خواهید دید، برای همگام
خواهد و چه کسی است. سپس باید بتوانیم خودمان را نیز به شکل صادقانه و دارد، چه می

درستی شکل بگیرد، یک مکالمه معنادار این هماهنگی به   وقتیواقعی به اشتراک بگذاریم.  
 .شودآغاز می

کند و یاسمین از آنجا فرار کرد، باری که لاولر فاش کرد برای سیا کار میبعد از شام فاجعه 
ای بود که پس از تقریباً یک سال  به نظر لاولر دیگر امیدی باقی نمانده بود. این تنها گزینه 

کار برای جذب نیرو داشت. او همه چیز را خراب کرده بود و تقریباً مطمئن بود این شکست 
تمام می گران  و برایش  یاسمین  با  گرفتن  تماس  بود:  مانده  باقی  گزینه  یک  تنها  شود. 

گوید: “یک دفترچه پر از ایده نوشتم که در درخواست از او برای یک شام آخر. لاولر می
 ” .توانست اثر بگذاردفایده است. هیچ چیزی نمیدانستم بیآن به او چه بگویم، اما می

ها به یک رستوران مجلل رفتند و یاسمین تمام مدت  یاسمین با شام آخر موافقت کرد. آن
شام ساکت و نگران نشسته بود. او به لاولر گفت که اضطرابش فقط به خاطر پیشنهاد او 

کرد. او امیدوار بود که این سفر  گشت و احساس ناامیدی میزودی به خانه بازمی نبود؛ او به 
او نشان دهد چطور می تواند زندگی معنادارتری داشته چیزی را برایش آشکار کند و به 
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کرد  طور مانده بود. او احساس میباشد. اما حالا که در آستانه بازگشت بود، همه چیز همان
 .که خودش را ناامید کرده است

شوخی  با  کردم  سعی  بنابراین  بود،  ناراحت  “خیلی  گفت:  من  به  و لاولر  کوچک  های 
 ” .دار او را خوشحال کنمهای خنده داستان 

کرد تعریف کرد و خانه که همیشه نامش را فراموش میلاولر داستانی درباره یک صاحب
از سفرهای گردشگری که با هم داشتند، یاد کرد. اما یاسمین همچنان غمگین بود. بالاخره 
نوبت به دسر رسید و سکوتی حاکم شد. لاولر به این فکر کرد که آیا باید یک بار دیگر 
بدهد؟  پیشنهاد  ازای همکاری  در  آمریکا  او ویزای  به  باید  آیا  را مطرح کند.  پیشنهادش 

 .صمیم گرفت این کار خیلی خطرناک است؛ شاید یاسمین فقط بلند شود و برودت

ای نداشت که چه بگوید. آخرین باری که چنین حسی سکوت ادامه داشت. لاولر هیچ ایده 
فولادی  قطعات  دالاس  در  پدرش  برای  که  زمانی  بود،  سیا  به  پیوستن  از  قبل  داشت، 

وقت قبل از آن چیزی نفروخته بودم. خیلی در این کار فروخت. او به من گفت: “هیچمی
از ماه  بعد  بودم.” یک روز  او به دیدار یک مشتری ها تماس بد  ناامیدکننده،  های فروش 

رسید،   وقتی کرد.  بالقوه رفت، زنی که شرکت ساختمانی کوچکی در غرب تگزاس اداره می
 .کردها بازی میاش کنار میز با بلوک ساله زن در حال مکالمه تلفنی بود و پسر پنج

های فولادی گوش داد و های لاولر درباره جویست زن تماس را تمام کرد، به حرف  وقتی
های کار و مادر از او به خاطر آمدنش تشکر کرد. سپس شروع کرد به صحبت درباره چالش 

کند کسی را ناامید بودن. او گفت که این یک مبارزه دائمی است و همیشه احساس می
وکار خوب بودن یا یک مادر خوب بودن یکی را انتخاب کرده است؛ باید بین یک زن کسب 

 .کند

ای نداشت. او هیچ چیز مشترکی با آن زن نداشت و لاولر در آن زمان جوان بود و بچه 
باید چیزی می نمی بنابراین شروع به صحبت درباره دانست چگونه پاسخ دهد، اما  گفت. 

بهتری خانواده  فروشنده  برادرش  پدرش سخت است؛  برای  او گفت کار کردن  اش کرد. 
ها شده بود. لاولر گفت: “او با من صادق بود،  است و این موضوع باعث ایجاد تنش بین آن
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بنابراین من هم با او صادق بودم. احساس خوبی داشت که حقیقت را بگویم.” او بیشتر از 
از آنچه که مناسب بود، به اشتراک گذاشت. اما به نظر و    آنچه قصد داشت  حتی بیشتر 

رسید که آن زن از این موضوع ناراحت شده باشد. سپس لاولر دوباره به موضوع فروش نمی
کند. او گفت:  شان قدردانی میزن گفت که نیازی به قطعات ندارد، اما از مکالمهو    برگشت

 ”.“رفتم و فکر کردم، خب، این هم یک شکست دیگر 

دو ماه بعد، آن زن تماس گرفت و سفارش بزرگی داد. لاولر به او گفت: “مطمئن نیستم  
 در  قدراین  ” — دهدمی  ادامه  و  خنددمی  او — بتوانیم قیمت مدنظر شما را بدهیم”

  وجود  ارتباطی  ما  بین  کنممی  احساس  ندارد،   اشکالی: “داد  پاسخ  زن  و ”.  بودم  بد  فروشندگی
 ” .دارد

این تجربه روش لاولر را در فروش تغییر داد. از آن به بعد، هر زمان که با مشتریان صحبت 
داد و سعی هایشان گوش میاشتیاق ها و  ها و نگرانیکرد، به دقت به حال و هوای آنمی
تدریج در کار فروش بهتر کند. او بهها نشان دهد که احساساتشان را درک میکرد به آنمی

شد. نه عالی، اما بهتر. لاولر گفت: “یاد گرفتم که اگر به دنبال حقیقت کسی باشی و حقیقت 
های فروش فقط خودت را کنار آن بگذاری، شاید بتوانی به او برسی.” هدفش در تماس

ها را تحت کرد به مشتریان فشار بیاورد یا آن این بود که ارتباط برقرار کند. او سعی نمی
داد، کرد چیزی مشترک پیدا کند. او گفت: “همیشه جواب نمیتأثیر قرار دهد، فقط سعی می
 ” .اما به اندازه کافی کارساز بود

در حال خوردن دسر با یاسمین، لاولر متوجه شد که این درس را فراموش کرده است. او 
کرد. عنوان چیزی کاملًا متفاوت از فروش قطعات فولادی فکر میبه استخدام جاسوسان به 

اما در واقع، هر دو فعالیت یکسان بودند: او در هر دو موقعیت باید با کسی ارتباط برقرار  
داد که او را شنیده و درک کرده کرد. این به این معنی بود که باید به یاسمین نشان میمی

 .است

به شیوه  که  متوجه شد  بود. لاولر  نکرده  یاسمین  با  را  کار  این  او  مانند اما  ای صادقانه، 
وگویش با آن مادر در غرب تگزاس، با یاسمین رفتار نکرده است. او ثابت نکرده بود گفت
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ها و امیدهای یاسمین را درک کرده و صادقانه درباره خودش صحبت نکرده بود. که نگرانی 
 .به همان شکلی که یاسمین با او بود، او با یاسمین ارتباط برقرار نکرده بود

ها جمع شدند، لاولر شروع به صحبت درباره احساساتش کرد. او به بشقاب  وقتیبنابراین،  
یاسمین گفت که نگران است که مناسب این زندگی نباشد. او خیلی تلاش کرده بود تا  

نفسی که در همکارانش  کرد چیزی کم دارد، نوعی اعتمادبه وارد سیا شود، اما احساس می 
دید. او درباره تمام مواقعی صحبت کرد که ناشیانه به مقامات خارجی نزدیک شده بود  می

و از ترس اینکه او را گزارش کنند و اخراج شود، وحشت داشت. او همچنین از خجالتش  
زمان  را جذب کند، که هم  KGB گفت زمانی که متوجه شد، در تلاش بوده که یک افسر

فت که از اینکه همه چیز را با او در لاولر به یاسمین گ  .سعی داشته او را به خدمت بگیرد
می  و حس  است  نگران  گذاشته  را شکست میان  او  اعترافات  این  شاید  جلوه کند  خورده 

  احساسی   چه  کند، می  فکر  خانه  به  بازگشت  به  یاسمین  وقتی  که  فهمدمی  حدی  تا  اما— دهد
  دنبال   به  شدت  به  که  هنگامی  داشت؛  را  حس  همین  تگزاس  در  زمانی  هم   خودش.  دارد

 .بود اشزندگی معنای یافتن
های خودش  ها و شکست به جای اینکه سعی کند یاسمین را خوشحال کند، درباره ناامیدی 

همان دقیقاً  زد،  نظرش صادقانهحرف  به  کار  این  بود.  داده  انجام  یاسمین  که  ترین  طور 
می که  بود  نمیواکنشی  “اصلًا  گفت:  من  به  لاولر  باشد.  داشته  را توانست  او  خواستم 

دانستم که قرار نیست کاری کنم. او قبلًا پیشنهاد من را رد کرده بود و من هم میدست 
نظرش را تغییر دهم. پس دست از تلاش برداشتم. خیلی حس خوبی داشت که دیگر تظاهر  

 ”.دانم ها را میکردم همه جواب نمی

کند. او گفت بدترین قسمت ماجرا این است یاسمین گوش داد و گفت که او را درک می 
خواست کاری انجام دهد اما احساس  کند به خودش خیانت کرده است. او میکه حس می

 .کرد که ناتوان است. سپس شروع به گریه کردمی

 ” .لاولر گفت: “متأسفم. قصد نداشتم تو را ناراحت کنم
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طور کامل به سازمان کرد همه چیز اشتباه بوده است. باید همه این مکالمه را به فکر می
 .داد. این مکالمه قرار بود آخرین خجالت در سالی پر از شکست برایش باشد گزارش می

 ” .توانم این کار را انجام دهمسپس یاسمین خودش را جمع کرد و گفت: “من می

 ” لاولر پرسید: “منظورت چیست؟

 ” .توانم به تو کمک کنمیاسمین گفت: “می

توانیم دیگر هرگز همدیگر را لاولر با تعجب گفت: “لازم نیست این کار را بکنی! ما می
 ”.دهم تو را تنها بگذارمنبینیم! قول می

خواهم کاری مهم انجام دهم. این مسئله اهمیت یاسمین با قاطعیت گفت: “نه، من می
 ” .توانمدانم که میتوانم این کار را انجام دهم. میدارد. می

خانه از  یکی  در  یاسمین  بعد،  روز  پلیدو  آزمایش  تحت  سیا،  امن  آموزش  های  و  گراف 
قدر  های ارتباط امن قرار گرفت. لاولر به من گفت: “هرگز کسی را ندیده بودم که این روش 

مضطرب باشد، اما او همچنان کارش را ادامه داد. هرگز نگفت که پشیمان شده است.” 
پیام  وقتی ارسال  به  شروع  بازگشت،  خانه  جزئیات به  شامل  که  کرد  لاولر  به  هایی 

هایی که با مقامات انجام شده بود و شایعاتی که هایی بود که دیده بود، ملاقات یادداشت 
شنیده بود. لاولر گفت: “او یکی از بهترین منابع منطقه شد. یک گنجینه اطلاعات بود.”  

طور مرتب با سیا ارتباط زارت خارجه، به طی دو دهه بعد، یاسمین با موفقیت شغلی خود در و
های دولتی و برقراری ارتباطات محرمانه را ارائه  داشت و اطلاعات پشت پرده، تفسیر بیانیه 

 .های او هرگز توسط مقامات کشف نشدداد. کمک می

های بعد، بارها داند که چرا یاسمین آن شب تصمیمش را تغییر داد. در سال لاولر هنوز نمی
دانست چه از او خواست که دلیل این تغییر را توضیح دهد، اما حتی خود یاسمین هم نمی 

متوجه شد هر دوی   وقتیچیزی باعث این تغییر شد. او به لاولر گفت که در طول شام،  
ها یکدیگر  ها در مورد خودشان دچار تردید هستند، ناگهان با او احساس امنیت کرد. آنآن

کردند. برای اولین بار، یاسمین توانست واقعاً حرف لاولر را بشنود: “این کار  را درک می 
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توانی تأثیرگذار باشی.” و او هم برای اولین بار احساس کرد که تواند مهم باشد. تو میمی
 .ها توافق کردند که به یکدیگر اعتماد کنندشود. آن واقعاً شنیده می

دهیم وارد ذهن ما شود، دنیا را شویم، به او اجازه میذهنیت فرد دیگری را پذیرا می  وقتی
از نگاه او ببینیم و بفهمیم چه چیزی برای او اهمیت دارد و چه نیازی دارد. در عوض، به  

اجازه می را درک کند و حرف او  را بشنود. لاولر گفت: “گفتدهیم که ما  وگوها  هایمان 
 ” .قدرتمندترین چیز روی زمین هستند

یا لحن صدای  از حرکات  با ذهنیت دیگران کار آسانی نیست. تقلید  اما هماهنگ شدن 
های ها و دغدغه کند. حتی تسلیم شدن در برابر خواسته دیگران ارتباط واقعی ایجاد نمی

نمی نتیجه  به  نیز  ایندیگران  گفترسد.  تکها  بلکه  نیستند؛  واقعی  های گویی وگوهای 
 .دوطرفه هستند

گفت بین  که  بگیریم  یاد  تصمیم باید  گفتوگوی  گفتگیری،  و  احساسی  وگوی  وگوی 
هایی مؤثر هستند پذیریاجتماعی تمایز قائل شویم. باید بدانیم که چه نوع سؤالات و آسیب

طور شفاف بیان کنیم. باید به دیگران نشان دهیم که واقعاً به و چطور احساسات خود را به
دهیم. ارتباط لاولر با یاسمین در آن شام بیشتر از روی شانس بود هایشان گوش میحرف

ها تلاش کرد تا بتواند آن موفقیت را تکرار کند و شکست تا مهارت. پس از آن، لاولر سال 
توان ارتباطات واقعی های خود را بهبود داد و فهمید که چگونه میخورد، تا اینکه مهارت

 .ایجاد کرد

ترین نیروهای جذب سیا شد. تا زمان بازنشستگی در سال  در نهایت، لاولر یکی از موفق 
وگوهای حساس شرکت کنند. ها مقام خارجی را متقاعد کرده بود که در گفت ، او ده 2005

به آموزش روش  امروزه تکنیک سپس شروع  افسران کرد.  به دیگر  های لاولر های خود 
بخشی از مواد آموزشی سیا هستند. در یکی از اسناد استخدام نیروهای خارجی آمده است: 

به  ارتباط،  فرایند  طریق  از  سیا  افسر  رابطه “یک  عمیق تدریج  میای  ایجاد   از —کند تر 
  شود می  تبدیل”  اسرار  محرم“  و”  مشاور“   به  سپس  و  ارزیابی  مراحل  در”  دوست“   به”  همکار“
  دوستش   با  که  بار  هر  تواندمی  مأمور  گاه آن.  شود  منجر  استخدام  به  ارتباط  این  که  زمانی  تا
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تواند به  باکیفیت را با فردی بگذراند که می  لحظاتی  که  باشد   داشته  انتظار  کند، می  ملاقات
 ” .او اعتماد کند

داده می آموزش  نیروهای سیا  به  از شود که چگونه هم به عبارت دیگر،  سو شوند. یکی 
بفهمی این کار چطور انجام   وقتیافسرانی که توسط لاولر آموزش دیده بود به من گفت: “

گرا بودم و قبل شود، کاملًا قابل یادگیری است.” او ادامه داد: “من همیشه فردی درونمی
دهد  کسی به تو نشان می  وقتیکردم. اما  ها، خیلی به ارتباطات فکر نمی از شروع آموزش 

کنی به دیدن کند و چطور باید به آن توجه کنی، شروع میوگو چگونه کار میکه یک گفت 
شوند؛ او گفت که از ها تنها در کار استفاده نمیدیدی.” این مهارتچیزهایی که قبلاً نمی

والدینش، دوست آن با  روزمره  تعاملات  در  در ها  معمولی  برخوردهای  در  و حتی  پسرش 
ها در کند. او همچنین متوجه شد که همکارانش نیز از این آموزش فروشگاه استفاده می

کنند، با دقت سو شدن بهتر تشویق میکنند: همدیگر را به هم ات کاری استفاده میجلس
ها را درک  تر آنکنند که دیگران راحتدهند و به شکلی صحبت میبیشتری گوش می

اما در واقع  بیرون ممکن است شبیه یک ترفند ذهنی به نظر برسد،  کنند. او گفت: “از 
 ”.دهی کنی و بعد انجامش میگیری، تمرین میچیزی است که یاد می

تواند از آن استفاده کند. به عبارت دیگر، این یک مجموعه مهارت است که هر کسی می
 .دهند که چگونه این کار را انجام دهیدهای بعدی توضیح میفصل 

 های توضیحییادداشت

های کلامی و تداخلات گفتاری بوده، برای کوتاه  وگو شامل پرشبه دلیل اینکه متن این گفت  *
ها، صداهایی نظیر  ام. عباراتی مانند مکثسازی کرده کردن و افزایش وضوح، این بخش را ساده 

اند. با این  اند، حذف شده موضوعات فرعی یا مکالماتی که به موضوع اصلی ارتباط نداشته و    “اِم” 
سخنان افراد اضافه نشده است. ای به  ها ایجاد نکرده و هیچ کلمه حال، هیچ تغییری در معنای گفته 

ها به آن  نوشتدر سراسر کتاب، هر جا که یک متن عیناً به این شکل ویرایش شده باشد، در پی 
 .اشاره شده است
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 بخش اول  -ها راهنمای استفاده از این ایده
 وگوی معنادار چهار قانون برای یک گفت 

 
ازدواج چه  موفق،  روابط  تمام  چه  در  خوشبخت،  سیاستمداران  های  موفق،  مذاکرات 

نه  افراد  این  دارند.  مشابهی  رفتارهای  همگی  تأثیرگذار،  مدیران  یا  به متقاعدکننده  تنها 
دهند، بلکه بیشتر دنبال این هستند که بفهمند دیگران چه نوع موضوع بحث اهمیت می

میگفت را  آن وگویی  کنند.  تجربه  دیگران خواهند  پیشینه  و  احساسات  درباره  بیشتر  ها 
میمی بازگو  را  خودشان  احساسات  و  اهداف  آسیب پرسند.  و  به پذیری کنند  را  هایشان 

خواهند که زنند و از دیگران هم میگذارند. همچنین از تجربیاتشان حرف میاشتراک می
 .همین کار را بکنند

دهند  گوش می دهند که به دقت  کنند دنیا را از نگاه دیگران ببینند، نشان میها تلاش میآن
کنند. به عبارتی، این افراد با پیروی از چهار های خود را نیز مطرح میو در مقابل، دیدگاه 

 :دهندوگوی یادگیری” شکل میقانون اساسی یک “گفت 
 

 وگوی یادگیریگفت

 :قانون اول
 .وگویی که در حال وقوع است توجه کنیدبه نوع گفت

 :قانون دوم
 .خواهنداهداف خودتان را مطرح کنید و از دیگران هم بپرسید چه می

 :قانون سوم
 .ها در میان بگذاریداز احساسات دیگران سؤال کنید و احساسات خودتان را هم با آن 

 .ها در این بحث نقشی دارند یا خیرها و پیشینهبررسی کنید که آیا هویت 

تفصیل بررسی خواهند شد، اما فعلًا بیایید به قانون اول این چهار قانون، در طول کتاب به 
 .سویی” استبپردازیم که مبتنی بر اصل “هم 
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 قانون اول: 

 .وگویی که در حال وقوع است توجه کنیدبه نوع گفت 

کنند و از کنند، قبل از حرف زدن کمی تأمل میوگوها موفق عمل میافرادی که در گفت
خواهم چیزی بگویم؟ اگر ندانیم که به دنبال چه نوع بحثی پرسند: چرا میخودشان می 

 اشتباهی  مسیر  در  احتمالًا—دارند   انتظار  همراهانمان  را  وگوییگفت   نوع  چه  و—هستیم 
  بخواهیم   ما  است  ممکن  شد،   داده   توضیح  قبل  فصل  در  که   طورهمان.  رفت  خواهیم  پیش

  را   احساساتش  خواهدمی  ما  مقابل  طرف  که  حالی  در  کنیم   صحبت  عملی  مسائل  درباره 
  ریزی برنامه   دنبال  به  ما  مقابل  طرف  اما  بزنیم،   گپ  کمی  بخواهیم  ما  شاید  یا.  کند  بیان
شند، بعید است که ارتباطی موفق  با  نداشته  همخوانی  هم  با  وگوگفت   نوع  دو  این  اگر.  باشد

 .برقرار شود

وگویی وگوی یادگیری این است که بفهمیم چه نوع گفت بنابراین، اولین قدم در یک گفت 
دهد دیگران به دنبال چه نوع هایی استفاده کنیم که نشان میخواهیم و بعد از سرنخمی

تواند به سادگی این باشد که قبل از صحبت، هدف خودتان وگویی هستند. این کار میگفت
خواهم از ماریا بپرسم آیا دوست دارد با هم به تعطیلات برویم، اما  را مشخص کنید: “می

زند، همسرتان از روز سختش حرف می  وقتیطوری که او بتواند راحت “نه” بگوید.” یا مثلًا  
هایت را حل پیشنهاد دهم یا فقط نیاز داری حرفتوانید بپرسید: “دوست داری چند راه می

 بگویی و احساساتت را خالی کنی؟”

هایی که به بررسی نحوه تعامل بانکداران در یک شرکت با محیطی پرتنش  در یکی از پروژه 
تر  ها آسانپرداخت، محققان یک روش ساده را آزمایش کردند تا ارتباطات روزانه آن می

افتاد و همکاران برای دستیابی طور مکرر اتفاق میشود. در این شرکت، بحث و مشاجره به
پاداش  و  معاملات  منجر به  دعواهای طولانی  به  گاهی  اختلافات  این  داشتند.  رقابت  ها 

کردند اگر هر کسی قبل شد و جلسات معمولًا با تنش همراه بود. اما محققان فکر میمی
ها را کاهش  توانند شدت این تنش طور خلاصه بنویسد، میاز هر جلسه هدف خودش را به 

کننده یک جمله درباره هدف  جلسه، هر شرکت  دهند. بنابراین، برای یک هفته، قبل از هر
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ای است که همه با آن موافق باشند”  نوشت: “هدف این جلسه انتخاب بودجهآن جلسه می
ناراحتی  بیان  این کار فقط چند یا “هدف این جلسه  ها و شنیدن نظرات یکدیگر است.” 

برد. برخی از افراد آنچه نوشته بودند را در ابتدای جلسه با دیگران به اشتراک  دقیقه زمان می 
 .کردندگذاشتند؛ برخی دیگر این کار را نمیمی

های سپس، در طول هر جلسه، محققان به آنچه افراد نوشته بودند توجه کردند و از صحبت
برداری کردند. دو نکته مهم برایشان روشن شد: اول اینکه جملاتی که افراد  ها یادداشت آن

بودند معمولًا نشان می نوع گفتنوشته  را داد چه  وگویی مدنظرشان است و چه فضایی 
ها اغلب هدف خود )مانند “بیان شکایات”( و ذهنیتی که داشتند خواهند ایجاد کنند. آن می

می  مشخص  را  یکدیگر”(  به  دادن  جلسه  )“گوش  از  پیش  همه  اگر  اینکه  دوم  کردند. 
را می قابل نوشتند، بحث اهدافشان  به طور  لفظی  پیدا می های  افراد توجهی کاهش  کرد. 

شدند، اما پس از  تند و گاهی ناراحت میکردند، رقابت داشهمچنان با یکدیگر مخالفت می
اند را درک  هایشان شنیده شده و آنچه دیگران گفته کردند که حرفجلسه بیشتر حس می

توانستند خواهند، میوگویی میاند. چون از قبل تعیین کرده بودند که چه نوع گفتکرده 
 .تر بیان کنند و به دیگران اجازه دهند اهدافشان را مشخص کنندهای خود را واضحنیت

قصد داریم با یک دوست تماس بگیریم یا با همسرمان صحبت کنیم، نیازی   وقتیطبیعتاً  
ای برای فکر کردن  وگو مهم باشد، لحظهنیست حتماً اهداف خود را بنویسیم. اما اگر گفت 

تواند مفید باشد. سپس در  خواهیم بگوییم و چگونه آن را بیان کنیم، میبه این که چه می
آن آیا  توجه کنید:  به همراهانتان  به دقت  به نظر میطول بحث،  احساسی  آیا ها  رسند؟ 

 کنند؟ذهنیتی عملی دارند؟ آیا مدام درباره مسائل اجتماعی یا دیگران صحبت می
سرنخ صحبت،  طول  در  همیشه  گفت ما  نوع  درباره  میهایی  که  ارسال  وگویی  خواهیم، 

)کنیم.  می گفتگو  ذهن هماهنگنخبگان  سرنخ   (هاکنندگان  میاین  متوجه  را  و ها  شوند 
 .رودوگو به کجا پیش میکنند که گفتبیشتر به این فکر می
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 :توجه کنید

کنند یا بر مسائل  آیا همراهانتان احساسی هستند، منطقی فکر می

 اجتماعی تمرکز دارند؟ 

اند؟ آیا شما این کار را وگو را بیان کردهآیا افراد هدف خود از این گفت

 اید؟ کرده

 خواهید صحبت کنید؟” از دیگران بپرسید: “درباره چه چیزی می 

داده  آموزش  معلمان  به  مدارس  دانش برخی  اهداف  که  بپرسند  سوالاتی  تا  را اند  آموزان 
ها و نیازهایشان را بهتر بیان کند که خواسته آشکار کند، چون این کار به همه کمک می

پرسد: “دوست داری بهت کمک آید، معلم میآموزی ناراحت نزد معلم میدانش   وقتیکنند.  
به حرف  یا  بغلت کنم،  نوع کنم،  به  نیازهای مختلف  بدم؟”  از هایت گوش  متفاوتی  های 

 گوش   گرفتن،   آغوش  در  کردن،   کمک—های متفاوت از تعاملارتباط نیاز دارند و این نوع
 .هستند مرتبط وگوگفت  نوعی به  کدام هر—دادن

 خواهید؟می کمک آیا 

 
 (وگوی منطقی “این واقعاً درباره چیست؟”گفت )

 خواهید؟می آیا در آغوش گرفتن 

 
 ( وگوی احساسی “چه احساسی داریم؟”گفت )

 ؟ به شما گوش دهند دیخواهی میا اینکه 
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 ( وگوی اجتماعی “ما که هستیم؟”گفت )

 کنم،   بغلت   کنم،   کمک  بهت  داری  دوست: “ پرسدمی—دیگری   کس  هر  یا—معلم  وقتی
 مدنظر  وگوییگفت نوع چه: “پرسدمی را سؤال  این واقع  در ، ”بدم؟ گوش هایتحرف به یا

  به   که  وگوییگفت   کنیم؛می  ایجاد  یادگیرانه  وگوییگفت  ما  ساده،   پرسش همین  با”  داری؟
 .خواهندمی چه  دیگران بفهمیم کندمی کمک ما

کنیم، بدون اینکه به آن فکر کنیم، در با دوستان یا خانواده صحبت می  وقتیاغلب اوقات  
کنیم. نیازی به پرسیدن از دیگران نداریم چون وگوهای یادگیرانه شرکت میاین نوع گفت

وگویی هستند. طبیعی است که از  ها دنبال چه نوع گفتفهمیم که آن طور طبیعی میبه
ها مشورت بدهیم، در آغوششان بگیریم یا فقط به  افراد بپرسیم چه احساسی دارند و به آن 

 .هایشان گوش کنیمحرف

 .وگوهای مهم اغلب چنین نیستندوگوها به این آسانی نیستند. در واقع، گفتاما همه گفت 

گذرد  وگوی یادگیرانه، هدف ما این است که بفهمیم در ذهن دیگران چه میدر یک گفت 
وگوی گذرد را نیز به اشتراک بگذاریم. یک گفت و در عین حال آنچه در ذهن خودمان می

تر  کند که بهتر توجه کنیم، با دقت بیشتری گوش دهیم، صادقانهیادگیرانه ما را ترغیب می
گفت این  کنیم.  بیان  را  بماند  ناگفته  است  ممکن  که  چیزهایی  و  کنیم  وگوها  صحبت 

خواهیم یکدیگر را درک  دهند که ما واقعاً میکنند زیرا به همه نشان میسویی ایجاد میهم 
 .هایی برای ایجاد ارتباط کشف کنیمکنیم و راه 
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 وگو واقعاً درباره چیست؟این گفت 

 کلی  یمرور 

وگوها اغلب با کمی دستپاچگی و ابهام همراه است. در همان ابتدا، ما باید سریع شروع گفت 
شود حرف دیگری را قطع “آیا میتصمیمات مختلفی بگیریم: “چه لحنی مناسب است؟”  

های زیادی کرد؟” “آیا باید شوخی کنم؟” “این فرد چه نظری درباره من دارد؟”. فرصت 
 .های ناگفته را نادیده بگیریموجود دارد که چیزی را از دست بدهیم یا حرف 

وگو  شود. این گفتوگوی “این واقعاً درباره چیست؟” آغاز میدر همین نقطه است که گفت
باید درباره آن تعیین موضوعاتی که  اول،  نیازهای هر  دو هدف دارد:  ها صحبت کنیم و 

 یعنی— وگووگو چیست. دوم، مشخص کردن نحوه پیشرفت این گفتکسی از این گفت
 .گیریم می هم با را تصمیماتمان چطور و داریم اینانوشته قوانین چه

گیرد. اما ممکن وگوها شکل میوگوی “این واقعاً درباره چیست؟” معمولًا در آغاز گفت گفت
ها ریزیها، برنامهویژه زمانی که داریم درباره انتخاب است وسط بحث هم به وجود بیاید، به

طور که در فصل بعدی توضیح داده خواهد  کنیم. همانها و منافع فکر مییا سنجش هزینه 
وگو نوعی مذاکره پنهان وجود دارد. هدف این مذاکره، برنده شدن نیست، شد، در هر گفت 

 .ای معنادار رسیدخواهد تا بتوان به نتیجه بلکه فهمیدن این است که هر فرد دقیقاً چه می

کننده و بدون هدف باشد. احتمالًا تواند سردرگم وگو شکل نگیرد، نتیجه میاگر این گفت 
اید: “ما هر کدام داشتیم درباره  وگو فکر کرده برای شما هم پیش آمده که بعد از یک گفت 

زدیم، بدون اینکه زدیم” یا “فقط با همدیگر حرف میموضوعات کاملًا متفاوتی حرف می
وگوی  حل این مشکل این است که یاد بگیریم چه زمانی گفتواقعاً بحثی شکل بگیرد”. راه 

 .“این واقعاً درباره چیست؟” شروع شده و چطور بر سر نحوه پیشرفتش مذاکره کنیم

 
 
 




